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Abstract  

In some Shiite traditions, the word "Rabb (Lord)" in verses of the Holy Qurʾān has been translated 

or interpreted to some of the Ahl Al-Bayt (PBUH). The existence of such narrations has caused 

some commentators such as Abu Al-Ḥasan b. Muḥammad Tāhir Fatūnī (d. 1139 AH) to turn to a 

broad interpretation of this word to Ahl Al-Bayt (AS). To explain such an interpretation, some 

have paid attention to the use of this word in Arabic for Malik and its use in the Holy Qur'an for 

other than God. It seems that the evidence given for such an interpretation is not enough and the 

usage of this word in the Qur'an evokes divine meanings. The narrations that have been presented 

to prove this point of view do not imply this at all, and there has been confusion in understanding 

it. Either it does not have reliable documents and sources, and there is evidence of doubt in 

attributing them to the Imams (a.s.), or in its text, there has been a distorted interpretation of the 

meaning. 

Keywords: Al-Rabb, Interpretation of the Qur'an, Mirāt Al-Anwār wa Mishkāt Al-Asrār, Abū 

al-Ḥassan al-Futūnī. 
 +++آغاز مقالۀ اول+++  آمنۀ شاهنده / . . .  تفاوت توصیفات ابراهیم در آیات مکی و مدنی ●

Original Research 

Received: 13/ 3/ 2023, accepted: 21/ 8/ 2023, and published: 21/ 8/ 2023, Pages: 11-54.  

Publisher: Mashhad Faculty of University of Quranic Theology and Awarness.  
Print ISSN: 2783-5294 

Online ISSN: 2783-5308 
Open access in web address: <http://naghdeara.quran.ac.ir> 

 DOR: 20.1001.1.52942783.1402.4.1.1.1 
NOTE: Latin transliteration of the bibliography is included in the final pages of this article.  

https://orcid.org/0000-0002-8195-8063
https://dorl.net/dor/20.1001.1.52942783.1401.3.1.1.4




 

 زاده علی عادل 
 فارابی، دانشکدگانو حدیث،  قرآندانشجوی دکتری علوم 

 دانشگاه تهران، تهران، ایران 
 ). aliadelnajm@gmail.com)نویسندۀ مسئول: 

 امیرحسن خوروش

 ،فارابیدانشکدگان ، و حدیث قرآنعلوم کارشناسی ارشد آموختۀ دانش
 دانشگاه تهران، تهران، ایران. 

 چکیده
  

کریم، به برخی از اهل بیت )ع( تأویل یا تفسیر   قرآندر برخی از روایات شیعی، واژۀ »رب« در آیاتی از  
فتونی   محمدطاهر  بن  ابوالحسن  چون  مفسّران  از  برخی  شده  موجب  روایات  دست  این  است.  شده 

ق( به تأویل گستردۀ این واژه به اهل بیت )ع( روی آورند. برخی برای تبیین چنین تأویلی،  1139)درگذشتۀ  
اند. به نظر  کریم برای غیر خدا توجّه کرده  قرآنبه کاربرد این واژه در زبان عربی برای مالک و کاربرد آن در  

معانی    قرآنرسد شواهدی که برای چنین تأویلی بیان شده، کافی نیست و فضای کاربست این واژه در  می
می تداعی  را  این  الوهی  بر  دلالتی  اساس  از  یا  شده،  مطرح  دیدگاه  این  اثبات  برای  که  هم  روایاتی  کند. 

مطلب ندارد و در فهم آن خلط صورت گرفته و یا اسناد و مصادر قابل اتکایی ندارد و شواهدی بر تردید در  
 ها به امامان )ع( در دست است و یا در متن آن تصحیفِ مخلّ به معنا صورت گرفته است. انتساب آن
 ، ابو الحسن فتونی. مرآة الأنوار ومشکاة الأسرار ، قرآنربّ، ربوبیت، تأویل  : هاکلیدواژه

  

 مقالۀ پژوهشی 

 .  54 ات 11  صفحۀ، ش1402  /5 /30: نشر، ش1402  /5 /30:  پذیرش، ش 1401 /12 /21: دریافت
 دانشکدۀ علوم قرآنی مشهد()  کریمقرآن  دانشگاه علوم و معارف: ناشر
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 1درآمد
گسترده  روایات  شیعه،  محدّثان  میان  در  دیرباز  آن از  در  که  بوده  دست  در  ها ای 

از  عبارت  آن  قرآنهایی  شیعیان  و  )ع(  امامان  تأویل  به  ایشان  دشمنان  و  در  ها  است.  شده 
باقی آثار  ابراهیم قمی و تفسیر میان  به علی بن  امامیه، در تفسیر منسوب  متقدّمان  از  مانده 

می  دیده  بسیاری  تأویلی  روایات  عیاشی  در  ابونضر  و  الدرجاتشود  »کتاب   بصائر  و 
»ــ    یالکافالحجة«   ویژه  فِ به  ن  یبَابٌ  نْزِ کهِ  التَّ مِنَ  تَفٌ  ون  فِ ی تٌ  قابل  ــ    «ةِ یالْوَلَا   یلِ  روایات 

 شود.توجّهی در این موضوع دیده می 
متقدّمی چون   الباطنآثار  ؛  77،  الرجال غضائری،  ابنعلی بن حسّان بن کثیر )  تفسیر 

،  الرجالغضائری،  ابنمنسوب به محمد بن اورمه )  تفسیر الباطن(،  251، الرجالنجاشی،  
جعفر بن ورقاء    ل ی ل التنز یتأو   یل فی حقائق التفضکتاب  (،  329،  الرجال؛ نجاشی،  93

القرآن،  (124،  الرجال)نجاشی،   باطن  )طوسی،    کتاب  عیاشی  مسعود  بن  محمد 
و  397،  الفهرست فیتأو کتاب  (،  نزل  ما  فیتأو کتاب    ،وآله   یالنب  یل  نزل  ما    ی ل 

( در این  423،  الفهرستجحام )طوسی،  ابن  أعدائهم   یل ما نزل فیتاب تأو ک   و  ،عتهمیش
 ها در آثار بعدی بازتاب یافته است.موضوع بوده که بخشی از روایات آن

شان از دیرباز  به مقامات اهل بیت )ع( و مطاعنِ دشمنان  قرآنبا وجود آنکه اصل تأویل  
گروه  پذیرش  امامان مورد  روزگار  از  تأویلی  روایات  از  شماری  بوده،  شیعی  مختلف  های 

باطنی -مورد بحث و تأمل شیعیان بوده است؛ به عنوان نمونه، برخی از توضیحات تأویلی
آیات   دربارۀ  )صفار،    قرآنابوالخطّاب  است  شده  مواجه  )ع(  صادق  امام  شدید  انتقادِ  با 

الدرجات کشی،  536/  1،  بصائر  نامه291،  الرجال؛  به (.  عمر  بن  مفضّل  به  خطاب  ای 
خطر   و  قرآنی  تأویلات  دربارۀ  توضیحاتی  آن  در  که  شده  داده  نسبت  )ع(  صادق  امام 

(. همچنین در اواخر  526/  1،  بصائر الدرجاتهای غالیانه بیان شده است )صفار،  تأویل
هایی از سوی احمد اشعری و ابراهیم بن شیبه به برخی از امامان )ع( و  عصر حضور، نامه

 

 پیشنهادهایی ارائه کردند.مقاله  دکتر علی راد و عمیدرضا اکبری که برای بهبودآقایان از سپاس  با. 1
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نامه  این  ایشان در دست هست که موضوع  تأویلات غالیانۀ  پاسخ  با  است    قرآنها برخورد 
 (.518-516، الرجال)کشی، 

اند، وضعیت یکسانی ندارند و نوعِ تأویل در  ای که در مصادر بازتاب یافته روایات تأویلی
فقهیآن تأثیر  روایات،  این  از  برخی  آموزه -ها مختلف است.  در  امامیه  کلامی مهمی  های 

می ایجاد نمی  بیان  را  )ع(  امامان  فضایل  از  فضیلتی  تغییر کند و صرفاً  به  دیگر  برخی  کند. 
شود؛ از جملۀ روایاتی که  ها دربارۀ مقامات اهل بیت )ع( منجر می باورهای کلامی و دیدگاه 

اند، روایاتی است که  تأثیرات مهمی در جامعۀ شیعه و برخی از اندیشمندان شیعی گذاشته 
یا تفسیر می  قرآنمضامین توحیدی   تأویل  اهل بیت )ع(  به  مانند روایاتی که واژۀ را  کنند؛ 
 کنند.به اهل بیت )ع( تفسیر یا تأویل می  قرآن»ربّ« را در آیات 
 طرح مسئله  

فتونی   الحسن  کتاب  (  ق1139)درگذشتۀ  ابو  الأسراردر  ومشکوة  الأنوار  بیان    مرآة 
توحید نازل شده، تنها درباره    ۀ آیاتی که به ظاهر دربار  در  حتی  قرآنکند که بطن و تأویل  می 

)فتونی،  امامت است  لفظ  33،  12،  8  ،مرآة الأنوار  ولایت و  مبنا معتقد است  بر همین   .)
بر امام اطلاق   قرآندر مواضع متعدد به حسب بطن و تأویل    «ربّ »و    «إله»و    «الله»  ۀجلال 
گردد  گردد در تأویل به امام بازمی به خداوند برمی   ظاهربرخی از ضمایری که به    حتی  و  شده

(. او برای اثبات مدّعای خود به روایاتِ متعدّدی استناد کرده و از 97  ،مرآة الأنوار  )فتونی،
آیات   و  ادبی  لغوی،  بهره    قرآنمباحث  لفظ گرفته استنیز  تأویل  تنها  پژوهش حاضر  در   .

 .شودمی بررسی  (ع)و امامان  (ص)»ربّ« به پیامبر 
یا برخی از آیات  پرسش   بر   قرآناین است که دیدگاهِ فتونی در تطبیق واژه ربّ در همه 

امامان  )ص(   ربپیام دیدگاهتا  ،  (ع)و  با  حد  اصحاب  چه  و  )ع(  بیت  اهل  تفسیری  های 
کیش و مبانی توحیدی امامیه موافق است و تا چه میزان از روایات برساختۀ غالیان اثر راست

   پذیرفته است؟
این از  فاطمه صالحی در    مرآة الأنوار  ۀ دربار  ،پیش  انجام شده است.  اندکی  تحقیقاتِ 

درباره فهم   و نقد دیدگاه مطرح در کتاب مرآة الأنوار ومشکاة الأسرار  تحلیل  ۀنامپایان
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از جمله آراء فتونی که    ؛تأویل آیات قرآن به نقد و بررسی مبانی و آراء فتونی پرداخته است
تحلیل  به امام است )صالحی، له و ربّ إ مورد انتقادِ صالحی قرار گرفته، تأویل لفظ جلاله و 

نامه، به همه با توجه به عمومیتِ موضوعِ این پایان  ،با این حال   ؛(94-81  ،...و نقد دیدگاه
 جوانب بحث تأویل ربّ نپرداخته است. 

کتاب  مقالۀ   دو  در  آیات  تأویل  تطبیقی    منصور   بن  جعفر  به  )منسوب   الکشف»تحلیل 
ومشکو الأ  ةآمرکتاب    واسماعیلی(    داعی(  347-270  حدود)  الیمن از    سرارالأ   ة نوار 

نیز ارتباط مستقیمی با پژوهش   محمدرضا آرام و منوچهر قاسمینوشتۀ    منظر بطن معنایی«
نمی  توجّه  )ع(  بیت  اهل  به  »ربّ«  تأویل  انتقادی  ارزیابی  به  و  ندارد  این حاضر  البته  کند. 

»اطلاق لفظ جلاله و رب به پیامبر )ص( و ائمه)ع( از نظر باطن و    که  دهدنشان می  مقاله
 (.154، «...تحلیل تطبیقی»تأویل« از مشترکات دو کتاب است )آرام و قاسمی، 

مقالاتی در دست است که در این تحقیق به آنها مراجعه    قرآندرباره معنای »ربّ« در  
، ش1389  علوم حدیث،  نسرین کردنژاد،  ۀنوشت  «،معناشناسی واژه رب »  :، مانندشده است

دیدگاه» رب بازخوانی  اشتقاق  و  معنا  در  مسلمان  دانشمندان  نوشت«های  محمدعلی    ۀ، 
نجارزادگان،خوانین الله  فتح  و  حدیث،  زاده  و  قرآن  »ش1393  مطالعات  معناشناسی  ، 

رب  واژه  نوشت«تاریخی  زاده،  ۀ،  خوانین  زبانپژوهش  محمدعلی  قرآن، های   شناختی 
قرآن، »ش1394 در  معنایی رب  حامد،  ۀنوشت  «،گستره  قاسمی  تقریبی    مرتضی  مطالعات 

اسلامی، » ش1397  مذاهب  ترجمه،  در  ربّ  بازنمود  بر  کریمتحلیلی  قرآن  روسی  ، « های 
همت  ۀنوشت شهرام  و  آبروان  حیدری  اسلامی،  زاده،زهرا  فرهنگ  و  قرآنی   مطالعات 

فتح الله   ۀ، نوشت«ربوبیت و الوهیت فرعون  یررسی آرای مفسران درباره چیست، »بش1398
بررسی  در کتابِ    . همچنینش1400  شناخت،قرآن   نجارزادگان و زهره بابااحمدی میلانی،

یقین فر مفسران  دیدگاه  از  شرک  و  توحید  آموزه  به   تطبیقی  نجارزادگان  الله  فتح  نوشته 
در   رب  واژه  درباره  )نجارزادگان،  قرآنتفصیل  است  شده  بحث  ربوبی  توحید  بررسی ، 

 (.154-87، ...تطبیقی آموزه توحید
  های فوق اگرچه در روند بحث این مقاله سودمند بودند، به مسئلۀ اصلی مقاله پژوهش 
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اصالتــ   و  ارزیابی  مییعنی  تأویل  )ع(  بیت  اهل  به  را  »ربّ«  که  روایاتی  ــ   کنندسنجی 
 اند.نپرداخته 

 بررسی ظرفیت زبانی تأویل ربّ به امام . 1
فتونی و برخی از موافقان تأویل واژۀ »رب« به اهل بیت برای باورپذیرشدن دیدگاهشان  

اند. در این بخش این  به بیان شواهد قرآنی و لغوی برای توسعۀ معنایی واژۀ »رب« پرداخته 
 شود.شواهد ارزیابی می 

 دلیل قرآنی  (1ـ1

در   خداوند  نام  پرتکرارترین  »الله«  اسم  از  )خوانین  قرآنپس  است  و  »ربّ«  زاده 
(. واژه 36،  «های دانشمندان مسلمان در معنا و اشتقاق رب بازخوانی دیدگاه»نجارزادگان،  

»   969»رَبّ«   آن  جمع  و  در    چهاررباب«  أبار  )عبدالباقی،   قرآنبار  است  رفته  کار    به 
المفهرس  دربار  ۀهم  .(299-285  ،المعجم  موارد  نفی   است   خداوند  ۀ این  مقامِ  در  یا 

مورد در آیات    پنجتا    سهربوبیت غیر خداوند و گزارش یا نقدِ اعتقادِ مشرکان است، به جز  
مورد اول و چهارم میانِ مفسِران اختلاف وجود دارد و برخی ربّ    ۀ زیر از سوره یوسف. دربار

یا ملک دانسته  به معنای عزیز مصر  به معنای خداوند و برخی  اند. سه مورد دیگر بدون  را 
 اختلاف درباره ملک مصر است.

ت وَ ف  یوَ راوَدَتْه  الَّ بْوابَ وَ قالَتْ هَ یبَ   یه 
َ
قَتِ الْْ هِ   ک تَ لَ یتِها عَنْ نَفْسِهِ وَ غَلَّ قالَ مَعاذَ اللَّ

ه   ه  لا  یأَحْسَنَ مَثْوا یرَب  إِنَّ ونیإِنَّ الِم   (23 /)یوسف فْلِح  الظَّ
ا أَحَد    یا صاحِبَ ی جْنِ أَمَّ ه   یسْق یما فَ ک الس  ا الْخَْر  فَ   رَبَّ ر  مِنْ  یل  الطَّ کصْلَب  فَتَأْ یخَمْراً وَ أَمَّ

ضِ  ذ یرَأْسِهِ ق  مْر  الَّ
َ
 (41 /)یوسف انیهِ تَسْتَفْتِ یف یالْْ

ذ لِلَّ قالَ  اذْ   یوَ  مَا  مِنْه  ناجٍ  ه   أَنَّ ذِ یفَأَنْساه  الشَّ   ک رَب  عِنْدَ    یرْن ک ظَنَّ  هِ رَ  ک طان   فِ   رَب   ی فَلَبِثَ 
جْنِ بِضْعَ سِن  ( 42 /. )یوسفنیالس 

الْمَلِ  قالَ  ون   ک وَ  إِلی  یائْت  ارْجِعْ  قالَ  ول   س  الرَّ ا جاءَه   فَلَمَّ سْوَةِ   کرَب    بِهِ  الن  بال   ما  فَسْئَلْه  
ت عْنَ أَ  یاللاَّ نَّ إِنَّ رَب  یدِ ی قَطَّ  ( 50 /)یوسف میدِهِنَّ عَلکیبِ  یه 

فتونی با استناد به این موارد نادر کوشیده تا تأویل ربّ به امام در آیات دیگر را توجیه کند.  
دیده  نیز  احادیث  برخی  توجیه  برای  شیعه  دانشمندان  از  دیگر  برخی  سخن  در  استناد  این 
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)قمی،می  القم  شود  مجلسی،  115/  2  ،یتفسیر  که 371/  35،  الأنوار  بحار؛  چنان   .)
باطنی یا  غلو  به  متمایل  بردهنویسندگان  بهره  استناد  این  از  نیز  منصور گری  بن  )جعفر  اند 

می 47،  الکشفالیمن،   نیز  برسی  رجب  بتسم(.  نطق  »القرآن  ربّاً ینویسد:  المولی    ی ف  ة 
  لّ ک ره، وک لامتنع علی المعصوم ذ  جائزاً   کن ذا یکه السّلام... فلو لم  یوسف علیته عن  یاکح

 (. 303، نیقیمشارق أنوار البرسی، « )یهذا مقام لغو
تواند ملاکِ ( نمینیم درصداین در حالی است که کاربردهای استثنایی )حداکثر حدود  

به روشنی مقصود غیر ــ    با توجه به سیاقــ    فهم بیشتر آیات باشد. در این موارد استثنایی
نمی و  است  دربارخداوند  ظاهرش  که  باشد  آیاتی  تأویل  معیار  این   ۀ تواند  است.  خداوند 

 موارد همگی در یک داستان آمده که دارای فضای تاریخی و زبانی خاص و متفاوتی است.
هِ(  چهارمورد تنها مورد  پنجاز این  )و نه حکایت خداوند   به عنوان سخن خداوند)ذِکرَ رَب 

دیگری( بنابر    از  هم  آن  که  تفاسیر،کهناست  معنای    ترین  به    استالله  به  آن  در  و ضمیر 
می  باز  بن سلیمان،  یوسف  )مقاتل  بن سلیمانگردد  مقاتل  ابی 335/  2،  تفسیر  بن  آدم  ؛ 

مجاهدایاس،   طبری،  397-396،  تفسیر  البیان؛  مورد  (132/  12،  جامع  در  نیز   یک. 
یوسف احتمال   )ع(  حضرت  هم  آن  که  کرده  یاد  خود  ربّ  که   از  است  این  مشهور    غیر 

. در صورتی که بنابر مشهور، مقصود از آن عزیز مصر باشد، به معنای  مقصود خداوند باشد
)طبرسی،   است  بوده  یوسف  »سیّد«  او  و  بوده  او  بردۀ  ظاهر  در  )ع(  یوسف  که  است  آن 

. در سه مورد قطعی دیگر از ملک مصر به عنوان ربّ مخاطب یاد  (341/  5،  مجمع البیان
تواند بر اساس اعتقاد و ادبیاتِ مخاطب بوده باشد و لزوماً به معنای تأیید  شده است که می 

نویسد: »چه بسا حضرت در آن با زبان همان قوم نیست. نجارزادگان درباره مورد سوم می 
بررسی تطبیقی سخن گفته بدون آن که خود حضرت، پادشاه را ربّ بنامد« )نجارزادگان،  

یقین  . (107، آموزه توحید و شرک از دیدگاه مفسران فر
در   مثلًا  که  »چنان  إِلَهِ آیۀ  إِلَی  رْ  ذِ   کوَانْظ  عَلَ   یالَّ عَا یظَلْتَ  ه  ک هِ  قَنَّ حَر  لَن  )طهفًا   »/  97) ،  

بر    ۀبودنِ گوسال «له»إ  (ع )حضرت موسی   باب طعن  از  بلکه  است،  نکرده  تأیید  را  سامری 
 گوید: ؛ فخر رازی در این باره می عقیده سامری، اله را به او نسبت داده است
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سبی علی  للمجسم  الموحد  أیقول  محدود  جسم  إلهه  أن  الاستهزاء:  زعمه    یف   یل 
رْ إِلَی إِلَهِ  ذِ   ک واعتقاده قال تعالی: وَانْظ  [ وقال تعالی: 97  /فًا ]طهکهِ عَایظَلْتَ عَلَ   یالَّ

ول  أَ یهِمْ فَ ی نَادِ یوْمَ  ی وَ  رَ ی ق  ا إله یقول: »یه  یان صلوات الله علک [ و62  /]القصص  یائِ ک نَ ش 
ف  أنه تعالی إله الْلهة  إِنَّ   یالْلهة«. والمراد  قْ  ذ  الْعَزِ   ک زعمهم وقال:  الْ ی أَنْتَ  م  ی رِ کز  

  (.41/ 13، التفسیر الکبیر )فخر رازی،  ک عند نفس ی[ أ49 /]الدخان

جْنِ    یاصَاحِبَ یفرماید: »در همان گفتگو می   (ع)شاهد آن که خود حضرت یوسف   الس 
ونَ خَ  ق  تَفَر  « )یوسفیأَأَرْبَابٌ م  ار  ه  الْوَاحِد  الْقَهَّ ( که بر نفی هر ربّی به جز خداوند 39  /رٌ أَمِ اللَّ

سوره   همین  در  دارد.  بر    «ربّ »بار    15تا    13دلالت  و  رفته  کار  به  خداوند  معنای  به 
کید شده که بیشتر این موارد در کلام یوسف   است.  (ع )اختصاص ربوبیت به خداوند تأ

را    «ربّ »یا بیشتر( واژه    درصد  99/  5حدود  (در غالبِ موارد    قرآنبه هر حال از این که  
بر    قرآن  توان دریافت کهمی  ،برای اثبات ربوبیت خداوند یا نفی ربوبیت غیر او به کار برده

متعال  به خداوند  عنوان  این  دادن  آیه   اصرار  اختصاص  هیچ  دیگر  سوی  از  است.  ای داشته 
 یا اوصیاء شود که به وضوح از ولایت دینی به ربوبیت یاد کرده باشد و به پیامبران  یافت نمی 

دهد  داده باشد بلکه در آیاتی به صراحت آن را ردّ کرده است. این نشان می   «ربّ »عنوان    (ع)
حوز در  مملوک  و  مالک  رابطه  بیان  برای  ربّ  اصطلاح  اگر  باشد،   ۀ حتّی  روا  بشری  روابط 

 خوانیم:می  قرآندر   های الهی روا نیست. کاربرد آن برای بیانِ جایگاهِ دینی حجت 
رَ یوَلَا   وا الْمَلَائِ ک أْم  خِذ  بِ کمْ أَنْ تَتَّ ر  ی نَ أَرْبَابًا أَ ییةَ وَالنَّ ونَ  فْرِ کمْ بِالْ ک أْم  سْلِم  مْ م  )آل    بَعْدَ إِذْ أَنْت 

 .(80-79 /عمران
 در این آیه به صراحت ربّ دانستن ملائکه و انبیاء مردود و مساوی با کفر دانسته شده است. 

 کریم آمده است: قرآنچنین در هم 
لْ   الْ یق  إِلَی  کاأَهْلَ  تَعَالَوْا  بَ ک تَابِ  سَوَاءٍ  بَ یلِمَةٍ  وَ شْرِ کنَ ینَنَا  ن  وَلَا  هَ  اللَّ إِلاَّ  دَ  نَعْب  أَلاَّ  بِهِ    کمْ 

هِ یوَلَا  ئًا  یشَ  اللَّ ونِ  مِنْ د  أَرْبَابًا  بَعْضًا  نَا  بَعْض  خِذَ  ونَ   تَّ سْلِم  م  ا  بِأَنَّ وا  اشْهَد  وا  ول  فَق  وْا  تَوَلَّ فَإِنْ 
 . (64 /عمران)آل 

هِ وَالْمَسِ  ونِ اللَّ مْ أَرْبَابًا مِنْ د  هْبَانَه  مْ وَر  وا أَحْبَارَه  خَذ  وا إِلاَّ لِ   مَ ی مَرْ ابن حَ  یاتَّ مِر  وا یوَمَا أ  د  عْب 
ا  بْحَانَه  عَمَّ وَ س   (31 /)التوبة ونَ ک شْرِ یإِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلاَّ ه 

به این صراحت به نفی ربّ بودن هر کسی جز    قرآنتوان پذیرفت که از سویی  نمیپس  



 ـش ـ1402چهارم، شمارۀ اول، تابستان سال ، 7شمارۀ پیاپی ، نامۀ نقد آراء تفسیری پژوهش   18  ــــــــــ  ـــــ

  

خداوند به ویژه پیامبران، ملائکه و علمای دینی دعوت کند و از سوی دیگر پیامبر اسلام و  
در مقام بیانِ طغیانِ فرعون و ادعای گستاخانه او از    قرآنرا ربّ بنامد. همچنین    )ع(امامان  

عْلَیکفَقَالَ أَنَا رَب  »اصطلاح ربّ استفاده کرده است: 
َ
 (. 24 /)النازعات « م  الْْ

 نویسد:نجارزادگان در این باره می
به معنای مقبول آن   قرآنرسد این ادعا درست است که بگوییم این واژه در به نظر می

برای غیر حق تعالی استعمال نشده است؛ با آن که برخی دیگر از اوصاف حق تعالی  
به صورت قابل قبول آن برای دیگران به کار رفته است. مانند تعبیر ولیّ که حقیقت 
آن به نحو اتم و اکمل و مستقل بالذات برای حق تعالی است... اما دیگران را نیز به  
سهم خود به صورت بالتبع در طول ولایت خویش قرار داد... امّا درباره وصف ربّ  
چنین نیست. خداوند به کسی سِمَت ربوبیت را به صورت بالتبع عطا نکرده است...  

ناحیه حق    قرآنالبته این اسم یا وصف در   به کار رفته اما از  درباره غیر حق تعالی 
پندارهای  و  ذهنیت  بیانِ  یا  نیست،  بیرون  حال  دو  از  که  است  نشده  جعل  تعالی 

از نظر آنان این وصف را آورده تا پندارزدایی کند و باورشان را    قرآنمشرکان است و  
زبان عرف جامعه سخن می  به  یا  و  نماید  کند« ابطال  تأیید  را  آن  که  آن  بدون  گوید 

 . (107-106، بررسی تطبیقی)نجارزادگان، 
به    «رب »شمار،  در چند مورد انگشت   قرآندر نهایت باید در نظر داشت که اگر چه در  

است، رفته  کار  به  خدا  غیر  برای  سید،  و  مالک  معنای  به  و  مضاف  مواردی    صورت  چنین 
ها خدواند است،  توان دلیلِ کافی باشد برای اینکه مواردی که به حسب ظاهر مراد از آننمی

یا تأویل شود؛ به ویژه که می  از نظر    قرآنغالبِ موارد کاربرد ربّ در    دانیمبر غیر او حمل 
نیست. برخی ــ    حتّی در مقام تأویلــ    سیاق و لفظ به هیچ وجه قابل حمل بر غیر خداوند

 اند از: از قرائن سیاق عبارت 
ه  لَلْحَق  مِنْ رَب  »به ضمیر راجع به پیامبر )ص( مانند:    «ربّ »  ۀاضافالف(   إِنَّ  / )البقرة   «کوَ

معنا است و چون اند، تأویل ربّ به خود پیامبر )ص( بی(. در این گونه آیات که فراوان149
نیز  بنده ایشان  از  بالاتر  )ای  به:  نیست  ،  (2و  1  دیثح،  437/  2،  یکاف ال کلینی،  بنگرید 
 توان به غیر خدا تأویل کرد.نمی

وا رَبَّ هَذَا الْبَ یفَلْ »دعوت به عبادت ربّ مانند:  ب(   د  و »  و  (3  /شی)قر   « تِ یعْب  مَا أَدْع  لْ إِنَّ ق 
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شْرِ  یرَب    . (20  /)جن «بِهِ أَحَدًا  ک وَلَا أ 
مانند:  ج(   ربوبیت  ملاک  عنوان  به  خالقیت  أَ ی»بیان  رَبَّ ی ا  وا  د  اعْب  اس   النَّ ذ کهَا  الَّ   ی م  

ذکخَلَقَ  وَالَّ قَبْلِ یمْ  مِنْ  لَعَلَّ کنَ  ونکمْ  ق  تَتَّ »(  21  /)البقرة   «مْ  ذو  الَّ نَا  رَب  شَ ک  أَعْطی  ی قالَ  ءٍ یلَّ 
مَّ هَدی  . (50 /)طه «خَلْقَه  ث 

ه   »مانند:    «الله»تصریح به انحصار ربوبیت در  د(   لِ اللَّ رْضِ ق 
َ
ماواتِ وَالْْ لْ مَنْ رَب  السَّ ق 

ونِهِ أَوْلِ  مْ مِنْ د  خَذْت  لْ أَفَاتَّ سِهِمْ نَفْعً کمْلِ یاءَ لا  یق  نْف 
َ
رَ ونَ لِْ هِ ش  لِلَّ وا  ا... أَمْ جَعَل  وا  ک ا وَلا ضَرًّ اءَ خَلَق 

ه  خالِق   یخَلْقِهِ فَتَشابَهَ الْخَلْق  عَلَ ک لِ اللَّ ار  یل  شَ کهِمْ ق  وَ الْواحِد  الْقَهَّ لْ  و »(  16  /)الرعد  «ءٍ وَه  ق 
هِ أَبْغیأَغَ  وَ رَب     ی رَ اللَّ ا وَه  خْری یل  نَفْسٍ إِلاَّ عَلَ کسِب   کءٍ وَلا تَ ی ل  شَ ک رَبًّ  ها وَلا تَزِر  وازِرَةٌ وِزْرَ أ 

مَّ إِلی ئ  یمْ فَ کمْ مَرْجِع  کرَب   ث  مْ فکمْ بِما کنَب  ونینْت   .(164  /)الْنعام «هِ تَخْتَلِف 

 معنای لغوی و کاربردها (2ـ1
اند غالباً به ریشه لغوی  سخن گفته  (ع) یا امامان    (ص)کسانی که از تأویل ربّ به پیامبر  

کرده  استناد  ربّ  واژه  اصطلاحی  کاربردهای  نمونه،اندو  عنوان  به  ابراهیم    ؛  بن  علی 
»قد  می  ربّ سمّ ینویسد:  الإنسان  ولغةً   اً ی  ربّ سمّ ی ء  ی لش  کمال   لّ ک ...  ) ی  ر یتفسقمی،  ه...« 

می   .(115/  2،  یالقم برسی  بتسمرجب  نطق  »والقرآن  ربّاً ینویسد:  المولی  وة  هذا   لّ ک ... 
 . (303، نیقیمشارق أنوار ال« )برسی، یمقام لغو

 نویسد:جعفر بن منصور الیمن می 
نْسَان  مَا غَرَّ ی اأَ ی ما عوهد به من ولیّه هو المغرور   ینسان الناس مِ الإی رِ کالْ   ک بِرَب    کهَا الْإِ

وهو   الله  علی  الکریم  )أبربّه  بدویة عربیة  لغة  المؤمنین وهذه  بن منصور میر  جعفر 
 (. 26، الکشفالیمن، 

ه فرسول الله عمّ ابنوآثر علیه    1رسول الله صلی الله علیه أهانه   نّ أ أَهَانَنِ یعنی    یرَب  
ربّ أصاحب   وهو  العرب  بلغة  الرب  فهو  المسلمین  سیّ   کلّ   مر  یعنی  ده مسلم 
 . (69، الکشف جعفر بن منصور الیمن، مره و صاحب النعمة علیه ) أوصاحب 

بیت   اهل  به  ربّ  تأویل  توجیه  برای  می   (ع)فتونی  یاد  ربّ  برای  وجه  مالک چهار  کند: 

 
 . گرددبرمی  ابوبکر  به ضمير پيشين  جملات به توجه � .1
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ا أَحَد  »سیّد مانند  ،  مانند ربّ الدّار ه  خَمْرً   ی سْقیَ ما فَ کأَمَّ مدبّر مانند رب  ،  (41  /وسفی)  «ا رَبَّ
(. این کاربردها در اقوال لغویان ذکر شده است؛ 251  ،مرآة الأنوار  مربّی )فتونی،، و  البیت

های مثلًا در الصحاح گفته شده که »ربّ« هر چیزی، مالک آن است و »الرّبّ« نامی از نام
کردن واژۀ »ربّ« به آن چیز و البته در  شود مگر با اضافه»الله« است و به غیر او گفته نمی

می  اطلاق  پادشاه  به  »الرّبّ«  جاهلیت  ) دوران  است  ،  130/  1،  الصحاح،  جوهریشده 
دهد که »ربّ« به معنای مالک است و برای آن به  زمخشری نیز توضیح می  مدخل ربب(.

  ی ربنیش أحب إلی من أن  یرجل من قر  یربنیلْن  زند: »سخن صفوان به ابوسفیان مثال می 
کید می رجل من هوازن  تأ ادامه  در  غیر  «. وی  به  )به صورت غیر مضاف(  »الربّ«  که  کند 
می الله اطلاق نمی به غیر خدا اطلاق  به صورت مضاف  و  و  شود  الدار«  مانند »رب  شود 

 (.10/ 1، الکشاف»رب الناقة« )زمخشری، 

  )ع(   در برخی روایات نیز لفظِ ربّ به معنای مالک به کار رفته است. مثلًا از امام صادق
بِلِ، ولِهذَا الْبَ  ه  یتِ رَبٌّ  یاین سخن از عبدالمطلب نقل شده است: »أَنَا رَب  الْإِ کلینی، « )مْنَع 

آمده: »  .(460/  2،  یالکاف عَلَ یأَتَ همچنین در حدیثی عامی  الله   ی  صَلَّ ــ  اللهِ  ولَ  رَس  هِ  یت  
دَ فِ  مَ ــ فَصَعَّ مَّ قَالَ: »أَرَب  إِبِلٍ أَنْتَ أَوْ رَب  غَنَمٍ؟   یوَسَلَّ بَه  ث  عْرَف  رَب   یانَ  کوَ «  الْبَصَرَ وَصَوَّ

بِهَ  الْغَنَمِ  رَب   مِنْ  بِلِ  مِنْ  یالْإِ  : لْت  فَق  آتَانِ کئَتِهِ  قَدْ  فَأَ   یلٍّ  مسند ،  حمیدی)  ثَرَ...«ک الله  
باقر    (.133/  2،  یالحمید امام  از  روایتی  المؤمنین    (ع)در  امیر  مَا یأَ »آمده است:    (ع)از 
تَرَ  لٍ  ر    ک رَج  فِ ی س  أَوْ  وَلَدٌ،  لَهَا  عَتَقَتْ   یةً  هَا  رَب  أَعْتَقَهَا  فَإِنْ  لَهَا،  لَاوَلَدَ  أَوْ  وَلَدٌ،   «...بَطْنِهَا 

مرفوعاً 53/  12،  یالکافکلینی،  ) پدرش  از  بن فضل هاشمی  الله  از عبد  نیز  روایتی  در   .)
ؤْمِنِ یأَمِ   قَضی »آمده است:   الْم  عَلَ یر   فِ ینَ  لَام   السَّ نَ   یهِ  لٍ  وَلِ کرَج  لَ یحَ  أَوَّ هَا  رَب  أَعْتَقَ  لٍ  رَج  دَةَ 

ه   تَلِد  است.62/  12،  یالکافکلینی،  )  «...وَلَدٍ  راوی  سخن  البته  که  از  اروای  برخیدر    (  ت 
ل  أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا/ هر زمینی  ک نیز از جمله مصادیق انفال، » )ع(   و امام صادق   )ع(  امام باقر

است )حناط،   دانسته شده  ندارد«  مالک  قم176،  کتاب عاصم بن حمیدکه  تفسیر  ،  ی؛ 
 (. 48/ 2، التفسیر ، عیاشی؛ 254/ 1، یالقم

 با این حال در حدیثی عامی از ربّ گفتن به مالکِ برده نهی شده است:
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أَبِ  رَ   یعَنْ  عَلَ ی ه  الله   ی  صَلَّ اللهِ  ولَ  رَس  أَنَّ  "لَا  یرَةَ  قَالَ:  مَ  وَسَلَّ أَحَد  یهِ  ولَنَّ  عَبْدِ ک ق   یمْ: 
ویوَلَا ، یوَأَمَتِ  لِ الْمَمْل  تِ  ی: رَب  کق  لِ الْمَالِ ینْ لِ ک، وَلَ یوَرَبَّ ویوَفَتَاتِ  ی: فَتَاک ق  :  ک، وَالْمَمْل 

فَإِنَّ یدَتِ یوَسَ   یدِ یسَ  وک؛  الْمَمْل  وَتَعَالَیونَ،  ک م   بْحَانَه   س  الله   ب   السنن )نسائی،    وَالرَّ
 (. 101/ 9، الکبری

انسان  ابن غیر  مالکِ  به  گفتن  ربّ  با  آن  تفاوت  بیانِ  و  حدیث  این  توضیح  در  منظور 
 نویسد: می 

أَب یحد  یف المَمْلوی: لا  اللّه عنه  یرة، رض ی هر  یث  ل  أَن  ک .  یده: رب  یلسَ   کق  جعل یرِهَ 
شار  ه کمال وب  ی ةِ اللّه فک رَبّاً له، لم  ب  ةِ الِإبل   یث فیةِ... فأَما الحدیالر  لْقاها ی: حتی  ضالَّ

غ البَهائم  فإِنَّ  ها.  فه یرَب  خاطَبةٍ،  م  ولا  دةٍ  تَعَبَّ م  الت  یر  مْوالِ 
َ
الْ إِضافة     یبمنزلة  تَجوز 

همیها إِلکیمالِ   . (400/ 1، لسان العربمنظور، ابنأَرْباباً لها ) ها، وجَعْل 
 ربوبیت و مالکیت دلیل لغوی دیگر: مفهوم  (3ـ1

مفسران   است  قرآنبیشتر  مالک  معنای  به  رب  که  نظرند  این  و )خوانین  بر  زاده 
با .  (50،  های دانشمندان مسلمان در معنا و اشتقاق رببازخوانی دیدگاه نجارزادگان،  

بپذیریم   اگر  گذشت  چه  آن  به  او  مشترک   قدرتوجه  غیر  و  خدا  به  »ربّ«  اطلاق  ،  میان 
توان از نمونه کاربردهای ربّ برای غیر خداوند جواز  ، در این صورت نمیبودن باشدمالک

  ۀ ها رابطآن نمونه  ۀزیرا در هم  ؛را استفاده کرد   (ع)و اهل بیت    (ص)استعمال آن برای پیامبر  
با بندگان دیگر رابطه مالک و   (ع)اهل بیت    ۀمالکیت مصداق درستی دارد در حالی که رابط

 نویسد:مملوک نیست. میرزا شریف شیروانی در این باره می
لات قائل مآب و ائمه هدی علیهم  اند که تمامی مخلوقات عبید رقّ جناب رسالت غ 

السّلام   علیهم  هدی  ائمه  خالقیّت  متفرعات  از  قول  این  ظاهراً  و  هستند.  السّلام 
قائل هدی  ائمه  خالقیّت  به  مخذوله  فرقه  آن  چون  رقّ  است؛  مخلوقات  پس  اند، 

بود. و این قول؛ مخالف اقوال علمای اسلام و ضرورت است؛ زیرا  ایشان خواهند 
و   ایشان هستیم،  ما، عبید اطاعت  که  آن است  فرق اسلام  و سایر  که مذهب شیعه 
حضرت باری عزّ اسمه ایشان را واجب الاطاعة و مفترض الطاعة قرار داده، و تمامی  

این نه  مأمور ساخته،  ایشان  به اطاعت  را  انس  و  مکلّفین جن و  بندگان  که مکلّفین، 
اند. و آیات قرآنی و اخبار ائمه هدی علیهم السّلام ردّ این مذهب شده ایشاندهآفری 

ه  الْ   ه  یؤْتِ یلِبَشَرٍ أَن    انَ ک که در آیه شریفه فرموده: ما  نماید؛ چنانرا می مَ  کتابَ وَالْح  کاللَّ
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مَّ   ث  ةَ  وَّ ب  اسِ  یوَالن  لِلنَّ ولَ  لِ ک ق  عِباداً  وا  وَل  یون  هِ  اللَّ ونِ  د  انِ ک نْ  کمِنْ  رَبَّ وا  بِما  یی ون  مْ ک نَ  نْت 
ونَ الْ  م  عَل  ونَ ک تابَ وَبِما کت  س  مْ تَدْر   (. 100-99، مرغم الغلاة، تبریزی ... )شیروانینْت 

از  ابن پدرش  از  قمی  ابراهیم  بن  از علی  بن جعفر همدانی  زیاد  بن  احمد  از  نیز  بابویه 
گوید که مردم از شما حکایت  کند که وی خطاب به امام رضا )ع( میابوصلت روایت می

را  می  نیز خداوند  )ع(  امام رضا  مردم »عبید« شما هستند.  که  مدّعی هستید  که شما  کنند 
یک از پدرانشان نیز این را  اند و از هیچگاه این سخن را نگفتهگیرند که ایشان هیچ شاهد می 

، عیون أخبار الرضابابویه، ابنکنند )اند و در رد اصل این باور هم استدلالی ارائه مینشنیده
  »وکان :  گویدمی  او  دربارۀ   بابویهابناد همدانی همان است که  احمد بن زی  (.183-184/  2

 (. 369/ 2 ،الدین کمال بابویه،ابن) «ورضوانه علیه  الله رحمة فاضلًا  دینًا ثقةً  رجلًا 

»به من   نیز آمده است:  از امام رضا )ع(  همین مضمون در روایت محمد بن زید طبری
کنیم مردم بردگان مایند. نه! سوگند به خویشاوندیم  گویند ما ادعا میخبر رسیده که مردم می 

ام که چنین بگوید ام و نه از احدی از پدرانم شنیدهبا رسول الله )ص( من هرگز چنین نگفته
می  من  ولی  باشد.  گفته  چنین  که  رسیده  خبر  من  به  پدرانم  از  احدی  از  نه  مردم و  گویم: 

اطاعت در  ما  دینبندگان  در  ما  موالی  برسانداند؛  غایب  به  حاضر  پس  کلینی،  )  «اند. 
 .(22، یالأمال؛ طوسی، 253، یالأمال ؛ مفید، 459/ 1، یالکاف

مردم   »همانا  شده:  نقل  )ع((  هادی  امام  )ظاهراً  »الطیب«  از  روایتی  در  است  گفتنی 
تهذیب همگی موالی ما هستند پس حلال است برای ما که بخریم و آزاد کنیم« )طوسی،  

دانسته  237/  8،  الأحکام معارض  زید  بن  محمد  و  ابوصلت  روایت  با  است  ممکن  که   )
و طاعت می دین  در  را ولای  این روایت  در  فیض کاشانی، ولاء  به  شود.  را  داند و خریدن 

تأویل میخریدن جان  از دوزخ  آزاد کردن  به  را  آزاد کردن  قیمتِ بهشت و  به  کند )فیض ها 
بردگانی 680/  10،  یالوافکاشانی،   را  کلّهم«  »الناس  از  مقصود  مجلسی  محمدتقی   .)

بوده می  حربی  کافران  که  محمدتقی،  داند  )مجلسی،  الاند  و  338/  6،  متقین روضة   )
با دیدگاه  محمدباقر مجلسی ضمن نقل احتمالی که پدرشان مطرح کرده، احتمالی همسو 

می  مطرح  در  فیض  همچنین  وی  مالکیت.  نه  باشد  طاعت  ولای  روایت  از  مراد  که  کند 



 ـ ارزیابی تفسیر و تأویل واژۀ »ربّ« به اهل بیت )ع( 23  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

می  شخص  به  نسبت  اولویت  معنای  به  را  ولاء  دیگری،  »نشتراحتمال  معنای  و  و    یداند 
می آن  را  )مجلسی،  نعتق«  کنیم  آزاد  را  بندگانشان  و  بفروشیم  را  ایشان  اموال  که  داند 

 (. شیخ حرّ عاملی نیز مراد از »الناس« در این روایت را 473/ 13،  ملاذ الأخیارمحمدباقر،  
احادیث ــ   از  بسیاری  با  مؤمنین میــ    همسو  الشیعةداند )حر عاملی،  غیر  /  23،  وسائل 

75 .) 
به هر صورت دلالت این روایت بر مالکیت اهل بیت )ع( نسبت به مردم روشن نیست و  

احتمال  به  توجه  نمیبا  هست  آن  در  که  گوناگونی  را های  گذشته  روایت  دو  تصریح  تواند 
  داود صرمی ــ    مخدوش کند. سند این حدیث هم تمام نیست؛ زیرا راوی اصلی این روایت

/  6،  دروس خارج نکاحای بر اعتماد به او در دست است )شبیری، موسی،  هرچند اماره ــ  
 (، در کتب رجالی مدح یا توثیق نشده است. 453

می  زمین  همچنین  به  نسبت  )ع(  بیت  اهل  مالکیت  از  سخن  معتبری  روایات  دانیم 
لناکالْرض  گوید: »گوید و به عنوان نمونه میمی  ؛ کلینی،  25/  2،  التفسیر « )عیاشی،  لها 

طوسی،  432/  10؛  351،  349/  1،  یالکاف الأحکام؛  و 152/  7؛  144/  4،  تهذیب   )
»ابن است:  گفته  نیز  عمیر  علکا  یالدنابی  للإمام  الملیلها  جهة  علی  السلام  )کلینی،  ک ه   »

به 355/  2،  یالکاف نسبت  امام  مالکیت  از  موضوع،  این  روایات  که  است  توجّه  قابل   .)
الْرض«،   ی»الْرض«، »الدنیا وما فیه« )نه »ومَنْ فیها«(، »الدنیا والْخرة«، »ثمانیة أنهار ف

( و در  355-349/  2،  یالکافاند )کلینی،  »الدنیا وما علیها«، و »خمسة أنهار« سخن گفته 
شامل  بر  تصریحی  روایات  انساناین  به  نسبت  مالکیت  این  نیز  شدن  کلینی  نشد.  یافت  ها 

« )کلینی،  ه السلام یها للإمام عللّ کباب أن الْرض  عنوان باب این روایات را چنین برگزیده: »
(. بر این اساس، این روایات نیز تعارضی با روایت ابوصلت و محمد بن  349/  2،  یالکاف

 اند. ها سخن نگفته زید ندارد بلکه همسو با آن دو است زیرا از مالکیت نسبت به انسان

 انگاری امامان )ع( . موضع فرق شیعی دربارۀ رب2
)ع(  امامان  حضور  روزگار  )ع(ــ    از  باقر  امام  دوران  از  ویژه  دربارۀ بحث ــ    به  هایی 

هایی بر این اساس  های منتسب به تشیّع مطرح شد و نزاعانگاری امامان در میان گروه »رب« 
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می شکل   نظر  به  دوره گرفت.  آن  در  به رسد  نزدیک  مفهومی  »ربوبیت«  و  »رب«  از  ها 
می اراده  پرستش  شایستگی  و  دستالوهیت  یا  و  )مفاهیمی شد  ارزاق  و  امور  تدبیر  به  کم 

های ها که تا سده داد. در ادامه به بخشی از این نزاع نزدیک به تفویض خلق و رزق( توجّه می 
 بعد ادامه داشت، اشاره خواهد شد.

 در فرق باطنی  )ع( تأویل ربّ به امام (1ـ2
در   خداوند  اسماء  غلات  است.  بوده  رایج  تأویلات  گونه  این  منحرف،  باطنی  فرق  در 

مواجه   (ع)دادند که با انکار و تکذیب شدید اهل بیت  تطبیق می  (ع)را بر اهل بیت    قرآن
نمونهمی  )برای  بهشد  بنگرید  صفار،  ،    کلینی،   ؛4حدیث  ،  536/  1،  الدرجات  بصائر : 

/ 2،  یر القمیتفسقمی،  ؛  538حدیث  ،  300  ،الرجالکشی،  ؛  6حدیث  ،  671/  1،  کافیال
توان یافت )اکبری، می را  های بسیاری از این تطبیقات  (. در آثار موجود نصیریه نمونه289

یه  (. 313-309 ،نصیر
عنوان   نامیدن  ربّ  به  داشته؛  بالایی  رواج  غلات  فرق  میان  در  کلی  به  )ع(  بیت  اهل 

گروه  از  اشعری،  الله  عبد  بن  سعد  پیامبر نمونه،  »ربّ«بودن  به  باور  غلات،  گوناگونِ  های 
  المقالات  اشعری،)  کند)ص(، امام علی )ع(، حضرت فاطمه )س(، سلمان را گزارش می 

های بسیار  نمونه  نیز  (. در نصیریه480-479،  الرجال؛ کشی،  70،  61-59،  57،  والفرق
تأویل ربّ می از  نمونه  زیادی  یافت. برای  العالمین »توان  الناس»  « وربّ  السید  »به    «ربّ 

است  «محمد شده  الدولة،  )  تأویل  یةعصمة  المصر فی    عباس،  ؛ 538،  الرسالة  اللسان 
 .(2096/ 5؛ 27/ 1، ظلال القرآن

)حدود   الیمن  منصور  بن  جعفر  به  منسوب  الکشف  کتاب  از  347-270در  یکی  ق( 
یا قائم تأویل شده    (ع)یا امیر المؤمنین    (ص )داعیان مهمِ اسماعیلیه بارها »رب« به پیامبر  

 برای نمونه:   ؛است
ظهیرً  ربه  الکافر علی  علیًّ وکان  یعنی  من  أا  ا  والائمة  علیه  الله  المؤمنین صلوات  میر 

 . (47، الکشفجعفر بن منصور الیمن، ) ک لی رب إولده وقول الله عز وجل: ارجع 
 . (44، الکشفجعفر بن منصور الیمن، المؤمنین ) میرألی ربها ناظرة یعنی إ
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جعفر بن منصور الیمن، )  راد به القائم صلوات الله علیه صاحب الزمانأ  ک وجاء رب
 . (70 ،الکشف 

صلی الله علیه لْنها بالرجوع الکرة    یراضیة مرضیة یعنی نفس النب  ک لی رب إ  یارجع 
وف  علیه...  الله  صلی  الزمان  قائم  ف  یمع  الشرح    یالباطن  ف  نّ أبعض  هذا    یالرب 

جعفر بن  المؤمنین هو رب عقدة الإیمان وصاحبها علیه السلام... )  میرأالموضع هو  
 . (72 ،الکشف منصور الیمن، 

ولقد بین لهم رسول الله صلی الله علیه وعلی آله   یولقد جاءهم من ربهم الهدی یعن
الوص  العالمین مقام  الله رب  الله وهو عل   یوهو ربهم عن  بهدی  ابی    ی یهدیهم  بن 

 . (138، الکشف جعفر بن منصور الیمن، طالب علیه السلام )

 یشان انگاری ادر برابر ربّ  امامیهو  )ع( موضع امامان (2ـ2
مخالفت شده است. کشی از امام صادق   ۀ امامان )ع( به رب در روایات امامیه با تسمی

لَام  عَلَ »آمد و گفت:    (ص)روایت کرده است که مردی نزد رسول خدا    (ع) .  « یا رَب  ی  یکالسَّ
! رَب    کلَعَنَ   ک مَا لَ »نیز فرمود:    (ص)پیامبر   ه  ...   کوَ رَب    ی اللَّ ه  از    .(299،  الرجال کشی،  )  «اللَّ

آمده   )ع(  عبد الله بن شریک از پدرش روایت شده است که ده نفر بر در خانه امیرالمؤمنین
 یمْ رَب  کلَ یها فرمود: »وَ در پاسخ آن  (ع)ها است. امیرالمؤمنین  کردند که او ربّ آنو ادّعا می

«  م  کوَرَب   ه  ها را مجازات کرد )کشی،  آن  )ع(  ها از سخن خود برنگشتند و امیرالمؤمنینآن  .اللَّ
. از هشام بن حکم از امام صادق )ع( در ضمن روایتی توحیدی دربارۀ (308،  72،الرجال

أَنْ خداوند روایت شده: » فَقَدْ   ، نَفَاه  وبِ کمَنْ  ب  ر  وَدَفَعَ  بِغَ یرَه   هَه   شَبَّ وَمَنْ   ، وَأَبْطَلَه  أَثْبَتَه   یتَه   فَقَدْ  رِهِ، 
وقِ بِصِفَةِ  وعِ یالْمَخْل  ذِ ینَ الْمَصْن  وبِ ینَ لَا ینَ الَّ ب  ونَ الر   (. 207/ 1، یالکاف« )کلینی، ةَ یسْتَحِق 

روایت شده است که عبد الله بن    (ع)از هشام بن سالم و ابان بن عثمان از امام صادق  
در    .(107،  الرجالکشی،  لعن کرد )  (ع)امیرالمؤمنین    ۀ را به خاطر ادّعای ربوبیت دربار  أسب

دٍ ابْرَأْ یبه او فرمود: »  (ع) روایت دیگری از ابوبصیر نقل شده است که امام صادق   حَمَّ ا أَبَا م 
نْ   ا أَرْبَابٌ« )کشی، یمِمَّ این تأکیدات به قدری شهرت داشته که حتی    .(298، الرجالزْعَم  أَنَّ

)خوروش،   است  میراث غلات  از  که  نورانیت  حدیث  به در  معرفت  »اعتبارسنجی حدیث 
أربابا    ،(نورانیت« تسمّونا  لا  اللّه،  عباد  من  عبد  أنا  »إنّما  است:  شده  نهی  امام  نامیدن  ربّ 
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 (. 74، المناقب« )علوی، فضلنا ما شئتم  یوقولوا ف
در روایات بسیاری اعتقاد به ربوبیّت محور و ملاکِ غلو دانسته شده است. در روایتی 

از صادق    مروی  است:    (ع)امام  أَعْجَبَ »آمده  فِ یأقَاوِ   مَا  اسِ  النَّ بَ ک)ع(    یعَلِ   یلَ  مَنْ  یمْ  نَ 
بَ ی وَ ودٌ  مَعْب  رَبٌّ  ه   إنَّ  : ول  مَنْ  یق  وَلَقَدْ  ینَ  ودِ  لِلْمَعْب  عَاصٍ  عَبْدٌ  ه   إِنَّ  : ول  مَنْ  کق  قَوْل   إِلَی  یانَ  ه   ب  نْس 

عَلَ یالْعِصْ  أَهْوَنَ  مَنْ  یانِ  قَوْلِ  مِنْ  وبِ یهِ  ب  الر  إِلَی  ه   ب  (. از فضیل  104،  یالأمالبابویه،  ابن)  «ةِ ینْس 
هِ،  »...  روایت شده است:    (ع)بن یسار از امام صادق   لَاةَ شَر  خَلْقِ اللَّ ونَ عَظَمَةَ  یفَإِنَّ الْغ  ر  صَغ 

هِ، وَ  ونَ یاللَّ ع  وبِ  دَّ ب  هِ یالر  امام رضا   از رویدر روایتی م .(650، یالأمال)طوسی،  ...«ةَ لِعِبَادِ اللَّ
نْبِ »آمده است:    (ع) لِلَْْ عَی  ادَّ فَمَنِ  وبِ ی...  ب  ر  وبِ یاءِ  ب  ر  ةِ  ئِمَّ لِلَْْ عَی  وَادَّ لِغَ یةً  أَوْ  ةً  وَّ ب  ن  أَوْ  ةِ  یةً  ئِمَّ

َ
الْْ رِ 

فِ  رَءَاء   ب  مِنْه   فَنَحْن   نْ   یإِمَامَةً  در   .(201/  2،  اون أخبار الرضیعبابویه،  ابن)  «ا وَالْخِْرَةِ...یالد 
وَّ فِ »است:    روایت شده  ( ع)امام رضا    از  حدیث دیگری ل  اس  الْغ  وا شِ کنَا  یفَإِذَا سَمِعَ النَّ ر  عَتَنَا یفَّ

مْ إِلَی الْقَوْلِ  وه  وبِ  وَ نَسَب  ب   . (304/ 1، ون أخبار الرضایعبابویه، ابن) «تِنَا... یبِر 
»رب«  دارد  ارتباط  مصادر  در  زیادی  بسامد  غلو  با  )ع(  امامان  که  انگاری  جا  آن  تا 

ربوبیت( اصطلاحاً به معنای غلوّ بوده است. در    ۀ »التکلّم فی الربوبیة« )سخن گفتن دربار
ذِینَ    (ع)روایتی از فضیل بن عثمان از امام صادق   لَاءِ الَّ آمده است: »دَخَلَ عَلَیْهِ قَوْمٌ مِنْ هَؤ 

مْ   ک  فَإِنَّ ول   نَق  لَا  مَا  وا  ول  تَق  وَلَا  هَ  اللَّ وا  م  وَ عَظ  هَ  اللَّ وا  ق  اتَّ فَقَالَ  ةِ  وبِیَّ ب  الر  فِی  ونَ  م  مْ یَتَکَلَّ لْت  ق  لْنَا    إِنْ  وَق 
( ا«  نَّ وَک  ه   اللَّ شَاءَ  حَیْث   مْ  نْت  فَک  بَعَثَنَا  وَ ه   اللَّ م   بَعَثَک  مَّ  ث  وَمِتْنَا  مْ   .(457،  التوحیدبابویه،  ابنمِت 

از    ۀ »یتکلمون فی الربوبیة« را به معنای سخن گفتن دربار  بابویهابن ذات خدا پنداشته ولی 
شود که روایت در فضای  سیاق روایت و تحریرهای دیگر روایت فضیل بن عثمان روشن می 

است ) غلو  الإسنادحمیری،  نفی  اسباط،  159،  129،  قرب  بن  علی  عل،  نوادر  بن    یمن 
هم  .(344،  أسباط عباراتی  نیز  دیگر  روایات  فِیدر  مْنَا  »تَکَلَّ )  چون  ةِ«  وبِیَّ ب  کشی،  الر 
الغمة  اربلی،  ؛326،  الرجال فِی196/  2،  کشف  »الْکَلَامَ   ،» ة  وبِیَّ ب  الر  بِبَالِنَا  »خَطَرَ   ،) 

ةِ« ) وبِیَّ ب  ةِ« )  »فَتَنَاظَرْنَا فِی و  (،  197/  2،  کشف الغمة اربلی،  الر  وبِیَّ ب  /  15  ،یالکافکلینی،  الر 
آید به کار رفته است. از همه این روایات برمی   (ع)معادل غلوّ و خداانگاری امامان    .(529

 غلو بوده است. هایمعیارترین از مهم )ع( که ربّ دانستن امامان
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 بررسی روایات تأویل ربّ به امام . 3
ها واژه شماری حدیث یافت شد که در آنبا جستجو در منابعِ حدیثی تنها تعداد انگشت 

کم دربارۀ آن چنین ادعایی شده به پیامبر )ص( و امام تأویل شده یا دست  قرآنربّ در آیات  
 کنیم.است. این روایات را در چهار دسته بررسی می 

 یف ضعاخبار  (1ـ3
در برخی از روایاتی که در مصادر شیعی آمده، »رب« به امام تأویل شده که البته در این  

ء«،  یشود که صراحتاً عنوان »الرب«، »ربّ العالمین«، »ربّ کل شمیان، مواردی دیده نمی
سر   بر  بحث  بلکه  شود  اطلاق  امام  بر  العرش«  »ربّ  یا  و  والْرض«،  السماوات  »رب 

 های محدودتری است.عنوان
تأویل   در  را  نمونه  »  فتونییک  ربّ از  علی  الکافر  ظهیرً وکان  میاه  یافت.  «  از  توان  یکی 

آیه   استناد کرده،  آن  به  فتونی  که  فرقان است:    55آیاتی  لَا  یوَ »سوره  مَا  هِ  اللَّ ونِ  د  مِنْ  ونَ  د  عْب 
وَلَا  ی مْ  ه  وَ ینْفَع  مْ  ه  ر  الْ ک ض  ظَهِ کانَ  هِ  رَب  عَلَی  الأنوار)فتونی،    «رًا یافِر   بن (99،  مرآة  جعفر   .

هِ ظَهِ ک انَ الْ ک وَ نویسد: »منصور الیمن می میر المؤمنین صلوات الله أا  رًا یعنی علیًّ یافِر  عَلَی رَب 
ارجع   وجل:  عز  الله  وقول  ولده  من  والائمة  رب إعلیه  الیمن،  )  «کلی  منصور  بن  جعفر 

قوله.  (47،  الکشف  »وأما  است:  آمده  ابراهیم  بن  علی  به  منسوب  تفسیر  الْ ک وَ   در  افِر  ک انَ 
هِ ظَهِ  رَب  رَب    یرْنِ ک لقوله »اذْ   ا لغةً ی الإنسان ربًّ سمّ ی م: قد  یبن إبراه  یفقال علا.  رً یعَلَی  « ک عِنْدَ 

هِ ظَهِ کانَ الْ ک ه فقوله »وَ ی ربّ سمّ یء  ی لش  کمال   لّ ک و ان علی ک  یافر الثانکرًا« قال ال یافِر  عَلَی رَب 
 .(115/ 2، یر القمیتفسقمی، ا« )رً یظه (ع)ن یر المؤمنیأم

 خورد:نیز به چشم می  بصائر الدرجاتاین مضمون در 
أَبِ  عَنْ  عَامِرٍ  بْن   هِ  اللَّ عَبْد   ثَنَا  الْبَرْقِ   ی حَدَّ هِ  اللَّ سَ   یعَبْدِ  الْح  دِ  یعَنِ  حَمَّ م  عَنْ  ثْمَانَ  بْنِ ع  نِ 

ضَ  هِ تَعَالَی   (ع)سَأَلْت  أَبَا جَعْفَرٍ  قَالَ    ...حَمْزَةَ   ی لِ عَنْ أَبِ یبْنِ الْف  افِر   کانَ الْ ک وَ   عَنْ قَوْلِ اللَّ
ظَهِ   عَلی هِ  تَفْسِ یرَب  قَالَ  هَا عَلَییراً  رْآنِ    ر  الْق  فِ   یعَلِ   یعْنِ ی بَطْنِ  ه   رَب  وَ  اعَةِ  یالْوَلَا   یه  وَالطَّ ةِ 

ذِ  الَّ الْخَالِق   وَ  ه  ب   جَعْفَرٍ    وصَف  یلَا    یوَالرَّ و  أَب  عَلِ   (ع)وَقَالَ  آیإِنَّ  إِنَّ  یاً  وَ دٍ  حَمَّ لِم  ةٌ 
داً   حَمَّ وَلَا یم  إِلَی  و  عَلِ یدْع  ه    ...یةِ  قَوْل  ا  ذِ   ک فَاسْتَمْسِ   وَأَمَّ وحِ   یبِالَّ   عَلی   ک إِنَّ   یک إِلَ   یأ 
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سْتَقِ  م  وَلَا   ک إِنَّ   مٍ یصِراطٍ  عَلِ یعَلَی  سْتَقِ   یوَعَلِ   یةِ  الْم  رَاط   الص  وَ  بصائر  صفار،  )  ...م  یه 
 . (77/ 1، الدرجات

 بصائر   صفار،)  است  شده  نقل  سند  همین   به  دیگر  جای  در  روایت  این  از  بخشی
روایت.  (72/  1  ،الدرجات باشدــ    این  ثابت  در  -اگر  تأویل »رب«  بر صحّت  شاهدی   ،

فتونی پس از نقلِ بخش  شود.  بر امام نخواهد بود و منحصر به همین مورد می   قرآنهرجای  
این روایت می  نظر  یعنی  مورد  المحققین  »قال بعض  الغیر    الربّ   نّ أ نویسد:  علی الإطلاق 

جلّ المقیّ  الخالق  هو  بالولایة  )فتونی،    د  الأنوارشأنه«  بعض    .(99،  مرآة  از  مقصود 
 . (20/ 4، ی ر الصافیتفسفیض کاشانی، المحققین، فیض کاشانی است )

سْتَقِ   یوَعَلِ   یةِ عَلِ یعَلَی وَلَا   کآمده: »إِنَّ   ت یروا   نیاز ا  یدر بخش رَاط  الْم  وَ الص  «. ایه    ن یم 
( و  286/  2،  یالقم  ر یتفس  ،ی از ابوحمزه )قم   لیاز محمد بن فض  نهیابوسم  تیمتن در روا 

فض  تیروا  بن  محمد  از  ماد  بن  )صفار،    لیخالد  ابوحمزه  الدرجاتاز  ؛ 71/  1،  بصائر 
د374/  2،  یالکاف  ،ینیکل اشودی م  دهی (  اصل  عل   نی.  امام  که  صراط    یمضمون  )ع(، 

؛ 28/  1،  یتفسیر القمقمی،    )نمونه:  خورد ی به چشم م  زین  گر ی د  اتیهستند در روا   میمستق
، الأخبار  یمعانبابویه،  ابن؛  653/  15؛  416/  2،  یالکاف  ،ین یکل  ؛24/  1،  التفسیر عیاشی،  

ا.  (32-33 ولا   امبریپ  نکهیاما  بر  نوع   یعل  تی)ص(  است  ممکن  هستند،    لیتفض  ی)ع( 
ذِ   کفَاسْتَمْسِ البته ارتباط آیۀ »  .شود)ص( شمرده    امبری)ع( بر پ  یعل وحِ   یبِالَّ   ک إِنَّ   یکإِلَ   یأ 

سْتَقِ  « با امام علی )ع( در نقلی از اسماعیل بن علی خزاعی از پدرش از امام  مٍ یعَلَی صِرَاطٍ م 
)طوسی،   آمده  )ع(  المؤمنینمغازلی،  ابن ؛  363،  یالأمالرضا  أمیر  ؛  345،  مناقب 

التنزیلحسکانی،   )ع(  216/  2،  شواهد  امام علی  بر  نقل، »صراط مستقیم«  آن  در  اما   ،)
 تطبیق داده نشده است.

گذشته از متن، سند روایت مورد بحث نیز تمام نیست. محمد بن فضیل تضعیف شده 
(. روایت حسین 365، الرجال( و متّهم به غلو شده است )طوسی،  343،  الرجال )طوسی،  

بن عثمان از محمد بن فضیل و روایت محمد بن خالد برقی از حسین بن عثمان نیز در غیر  
نیز سند عبد الله بن عامر از محمد بن خالد برقی   بصائر یافت نشد. در    بصائر الدرجاتاز  
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از حسین/ حسن بن عثمان )؟( از محمد بن فضیل از ابو حمزه ثمالی، غیر از این روایت،  
( که 435،  382،  194،  106،  72،  71،  22/  1،  بصائر الدرجاتهفت مرتبه آمده )صفار،  

(.  72،  71/  1،  بصائر الدرجاتدو مرتبه از آن تکرارِ بخشی از همین روایت است )صفار،  
ابوحمزه از  از حسین بن عثمان  این اساس، روایت برقی  منابع در دستــ    بر  با -در حد   ،

شود و مراد از حذف مکرّرات، تنها در یک سند خاص با شش متن ظاهراً مستقل دیده می 
 حسین بن عثمان در سند نیز معلوم نیست.
 یکی از این شش متن عبارت است از: 

بْن   هِ  اللَّ عَبْد   ثَنَا  أَبِ   حَدَّ عَنْ  الْبَرْقِ   ی عَامِرٍ  هِ  اللَّ سَ   یعَبْدِ  الْح  دِ  یعَنِ  حَمَّ م  عَنْ  ثْمَانَ  بْنِ ع  نِ 
ضَ  الْف  أَبِ یبْنِ  عَنْ  مَالِ   یلِ  الث  أَبِ   یحَمْزَةَ  هِ   یفِ   (ع)جَعْفَرٍ    یعَنْ  اللَّ   وَتَعَالَی  ک تَبَارَ   قَوْلِ 

ذِ  هِ الَّ ماواتِ وَما فِ   ی لَه  ما فِ   یصِراطِ اللَّ رْضِ   یالسَّ
َ
ه  جَعَلَ عَلِ یعَلِ   یعْنِ ی  الْْ إِنَّ اً خَازِنَه   یاً 

مَاوَاتِ وَمَا فِ   یعَلَی مَا فِ  رْضِ مِنْ شَ   یالسَّ
َ
هِ تَصِ   هِ یءٍ وَائْتَمَنَه  عَلَ یالْْ ور یأَلا إِلَی اللَّ م 

 
 ر  الْْ

 (. 106/ 1، بصائر الدرجات)صفار، 
رسد در این روایت مراد از »صراط الله« امام علی )ع( دانسته شده و ضمیر به نظر می

رسد چنین ارجاعی خلاف ظاهر آیه »له« در آیه به صراط بازگردانده شده است. به نظر می
داری شامل خود آسمان و  باشد. از این گذشته اگر از این تعبیر برداشت شود که این خزانه

رسد: ، سازگار به نظر نمی قرآنزمین )و نه فقط علم آن( شود، این برداشت با برخی از آیات  
لَ » ول   أَق  لا  لْ  عِنْدکق  هِ   ی مْ  اللَّ »50  / الْنعام)  «خَزائِن   لَ (،  ول   أَق  عِنْدکوَلا  هِ   ی مْ  اللَّ « خَزائِن  

 . (31 /)هود
ف »باب  ف  یدر  الله  أنهم خزان  الدرجات «  علی علمهالسماء والْرض    یالْئمة   بصائر 

الدرجات)صفار،   نیز  106-103/  1،  بصائر  »إنه ــ    روایت  16(  روایتِ  همین  جمله  از 
ا خازنه...« )ح داری در مورد  ها تصریح شده خزانهآمده که در بسیاری از آنــ    (16جعل علیًّ

)ح است  درون14،  12،  8،  7،  6،  1علم  قرائن  از  برخی  در  و  خزانه(  )مانند  داری متنی 
خازن  ارتباط  و  امامان  به  نسبت  می شیعیان  معلوم  الله(  معرفة  به  امامان  که  بودن  شود 

آن11،  9داری دربارۀ علم است )حخزانه از  تعبیر »لا علی ذهب ولا  (. در برخی  با  ها هم 
فضة« )ح بخزانه  3،  1علی  بخزان/  یا »لسنا  معلوم  15،  4،  2علی ذهب ولا فضة« )ح(   ،)
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گونه که کلینی باب متناظرِ این باب در  داری، مربوط به علم است؛ همانشده که این خزانه
و الله  أمر  ولاة  الْئمة  أن  »باب  نامیده:  چنین  را  خودش  علمهکتاب  شش خزنة  آن  در  و   »

خزانه به  تصریح  آن،  نخست  روایت  پنج  در  که  آورده  روایت  روایت  در  و  شده  علم  داریِ 
می  الله«  عبد  ما  »ولولانا  تعبیر  )کلینی،  ششم،  باشد  داشته  مضمون  همین  به  اشاره  تواند 

همین 476-473/  1،  یالکاف بر  خازنه...«  ا  علیًّ جعل  »إنه  روایت  اگر  اساس،  این  بر   .)
تواند به تقویت آن بیانجامد نمی  بصائر و    یالکافمضمون حمل نشود، روایات این دو باب  

شود این روایت را شاهدی برای ضعف طریق برقی از حسین بن عثمان از محمد بن  و می 
 دانست. بصائر فضیل در 

« آیۀ  تأویل  در  دیگر  ربهاأمثال  بنور  الارض  میشرقت  دیده  اثبات   فتونیشود.  «  برای 
رسی نیز  ب    .(99  ،مرآة الأنوار،  به این آیه استناد کرده است )فتونی  صحّت تأویل رب به امام،

می  آیه  این  الرب»نویسد:  ذیل  ویالظلم تشرق بنوره  یالذ الإمام هو نور  سیستض ،   ائرء 

 حدیث است:این . منشأ این برداشت ظاهراً (218، نیقیمشارق أنوار ال برسی، ) «العالم

أَبِ  بْن   د   حَمَّ م  ثَنَا  ثَنِ   یحَدَّ حَدَّ قَالَ:  دٍ  حَمَّ م  بْن   جَعْفَر   ثَنَا  حَدَّ قَالَ:  هِ  اللَّ بْن     یعَبْدِ  الْقَاسِم  
بِ  ثَنِ یالرَّ احٌ الْمَدَائِنِ   یعِ قَالَ: حَدَّ هِ   یصَبَّ ه  سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّ مَرَ أَنَّ ل  بْن  ع  فَضَّ ثَنَا الْم  قَالَ: حَدَّ

ول  فِ ی  (ع) رْضِ    یق 
َ
ها« قَالَ رَب  الْْ ورِ رَب  رْض  بِن 

َ
رْضِ،  یقَوْلِهِ: »وَأَشْرَقَتِ الْْ

َ
عْنَی إِمَام  الْْ

: لْت  ورِ الْقَمَرِ    یسْتَغْنِ یإِذاً    :قَالَ   ؟ون  مَا ذَایکفَإِذَا خَرَجَ    فَق  وَن  مْسِ  اس  عَنْ ضَوْءِ الشَّ النَّ
مَامِ ی وَ  ورِ الْإِ ونَ بِن   . (253/ 2، یالقم ریتفسقمی، ) «جْتَز 

ا ابراه   یعل  ریتفس  نیمؤلف  متأخر است که از چند منبع از   یبلکه شخص  ست ین  میبن 
تفس ابراه  یعل  ریجمله  است  ریتفس  میبن  گردآورده  را  »تفسیر    خود  محمدجواد،  )شبیری، 

قمی«،   ابراهیم  بن  ا (702-700علی  عل   زین  ثی حد   نی.  ابراه  ی از  ن  میبن  هاشم   ستیبن 
، بصائر الدرجاتصفار،  )  کندینقل م  عیواسطه از قاسم بن رب   یب  میبن ابراه  یچرا که عل

 .(316،  الرجال نجاشی، ؛526/ 1
که  یالمدائن  احیم  فیتصح  یالمدائن  صباح میابن  است  او  دربارۀ  گوید:  غضائری 

جدًّ یضع» غال ف  )المذهب  یا  نیز89،  الرجالغضائری،  ابن«  نجاشی  و  به ــ    (  احتمالًا 
از   »ــ    غضائریابنپیروی  است:  گفته  او  .  (424،  الرجالنجاشی،  )  « ا ف جدًّ یضعدربارۀ 
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گفته شده: » نیز  ربیع  بن  قاسم  فیضعدربارۀ  غالٍ ی حد  یف  إل   یف  ثه  التفات  ه ولا  یمذهبه لا 
به از جعفر بن محمد، جعفر بن محمد بن    مقصود.  (86،  الرجالغضائری،  ابن)  «ارتفاع 

کذب، ضعف حدیثی،  متهم به    دربارۀ او اختلاف است و برخی او را   است که  یمالک فزار
  ، ی؛ نجاش 48  ،الرجال  ،یغضائرابن)  اندکرده روایت از ضعفاء و مجاهیل    و  ،فساد مذهب

 بر این اساس، سند این روایت، قابل اعتماد نیست.  (.418، الرجال ؛ طوسی، 122 ،الرجال
؛  37  /در آیات متعدد از خداوند متعال به عنوان ربّ آسمان و زمین یاد شده است )النبأ

  / ؛ الإسراء24  /؛ الشعراء5  /؛ الصافات66  /؛ ص82  /؛ الزخرف7  /؛ الدخان23  /اتیالذار
لْ مَنْ  »خداوند تأکید شده است:    بهربوبیت زمین    اختصاص(. در برخی از آیات بر  102 ق 

ونِهِ أَوْلِ  مْ مِنْ د  خَذْت  لْ أَ فَاتَّ ه  ق  لِ اللَّ رْضِ ق 
َ
ماواتِ وَالْْ سِهِمْ نَفْعاً وَ لا  کمْلِ یاءَ لا  یرَب  السَّ نْف 

َ
ونَ لِْ

ا  آفرینش    آیات  در برخی.  (16  /)الرعد  «ضَرًّ کید شده که ملاک ربوبیت آسمان و زمین،  تأ
ذکقالَ بَلْ رَب  »ها است:  آن رْضِ الَّ

َ
ماواتِ وَالْْ نَّ   یمْ رَب  السَّ در برخی  .  (56  /اءی)الْنب  «فَطَرَه 

کید شده است که ربّ زمین شایسته پرستش است: بَ »  تأ رْضِ وَما 
َ
وَالْْ ماواتِ  ما  یرَب  السَّ نَه 

دْه  وَاصْطَبِرْ لِعِبادَتِهِ هَلْ تَعْلَم  لَه  سَمِ  وا   وَرَبَطْنا عَلی. »(65  /می )مر  «ایفَاعْب  وا فَقال  وبِهِمْ إِذْ قام  ل  ق 
شَطَطً  إِذاً  لْنا  ق  لَقَدْ  إِلهاً  ونِهِ  د  مِنْ  وَا  نَدْع  لَنْ  رْضِ 

َ
وَالْْ ماواتِ  نا رَب  السَّ . در  (14  /هفک)ال   «ارَب 

رسد رب آسمان و رب زمین، یکی دانسته شده که همان خداوند تعالی  این آیه نیز به نظر می
تْ است: » ماء  انْشَقَّ هاوَأَذِنَتْ    إِذَا السَّ ت ...   لِرَب  دَّ رْض  م 

َ
ت وَ إِذَا الْْ قَّ هاوَأَذِنَتْ   وَح  قَّ   لِرَب  ت« وَح 

 .(5-1 /الإنشقاق)
در واقع بخشی از حدیث مفضل در توصیف دوران پس از ظهور و رجعت  این روایت  

است که تحریرهای دیگری از آن نیز در دست است. در تحریرهای دیگر تطبیق ربّ الارض 
  آمده است: »... إِنَّ قَائِمَنَا إِذَا قَامَ   دیمف  خیشود؛ مثلًا در نقلِ شبر امام به صراحت دیده نمی

)مف لْمَة...«  الظ  وَذَهَبَتِ  مْسِ  الشَّ ضَوْءِ  عَنْ  الْعِبَاد   وَاسْتَغْنَی  ها  رَب  ورِ  بِن  رْض  
َ
الْْ  د،یأَشْرَقَتِ 

نقل    (.468  ،بةیالغ  ،ی؛ مشابه: طوس 381/  2،  الإرشاد إِنَّ »آمده است:    دلائل الإمامةدر 
اسْتَ  وَ  هَا،  رَب  ورِ  بِن  رْض  

َ
الْْ أَشْرَقَتِ  قَامَ  إِذَا  اللَّ قَائِمَنَا  صَارَ  وَ  مْسِ،  الشَّ ضَوْءِ  عَنْ  الْعِبَاد   ل   یغْنَی 

وَذَهَبَتِ  وَاحِداً،  هَار   لْمَة...  وَالنَّ الإمامة)  «الظ  از 486،  454،  دلائل  دیگری  تحریر  در   .)
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»و است:  آمده  مفضل  نوره یکحدیث  البلاد  ضوء  ولا  ون  قمر« ی،  ولا  شمس  إلی  حتاجون 
الإمامة ) برخی 462،  دلائل  در  ندارد.  نظر  مورد  تأویل  بر  دلالت  باز  نیز  حدیث  این   .)

 . (405، بریکة الیالهداخصیبی،  شود ) تحریرها نیز تنها اشاراتی دیده می
این که از    وجود دارد مثل  ز ین  یگری مفضل اشکالات د  تی تر روا کامل   یرهای متن تحر  در

ه  شخص  هر  برای  که  دانسته  آن  را  ظهور  دوران  که   زارمزایای  آمد  خواهد  دنیا  به  فرزند 
ستیزانه و تناسخی غالیان  های زنن مضمون احتمالًا همسو با دیدگاهییک دختر نیست! اهیچ

)برای نمونه نک: خصیبی،   قرآنی،  التأنیثباشد  بر اساس ظاهر متن  ، سرتاسر(. همچنین 
شدن  شدن ماه، و جمع شدن خورشید، تاریکفروغ پیچیده و بیدادن حوادثی چون درهم رخ 

)التکویر است  قیامت  روز  به  ماه، مربوط  و  القیامة1  /خورشید  در  (؛ همان9-8  /؛  که  گونه 
گرفته  ماه  و  خورشید  نور  شود  قیامت  که  هنگامی  که  شده  اشاره  امامیه  روایات  از  برخی 

)قمی،  می  القمشود  از 343/  2،  یتفسیر  برخی  ظاهر  اساس  بر  اگر  این،  بر  افزون  (؛ 
تحریرهای روایت مفضل، شب و روز یکی شود و به عنوان دو بازۀ زمانی قابل تفکیک باقی 

دست می نماند،  لازم  بر  کم  متوقّف  که  روزه  و  نماز  چون  احکام  از  بسیاری  کیفیت  که  آید 
و   ظهور  به  مربوط  روایات  مجموعۀ  در  که  امری  کند،  تغییر  است،  روز  و  شب  آمدوشدِ 

 ها سازگار نباشد. رسد با آنشود و به نظر می رجعت دیده نمی
ن  تیروا   ریدر غ برخ   زیمفضل  ربها/    اتیروا   یدر  بنور  »أشرقت/ تشرق الْرض  عبارت 

برا  ق  فیتوص   یبنوره«  از  بعد  )نمونه:    امیدوران  رفته  کار  به  )عج(  مال  ک   ه،یبابوابنقائم 
نشده   قیامام تطب  ر»ربّ الْرض« ب  ی در این روایاتول   ،(372،  345/  2؛  1/279،  نیالد

 ستیاز مفضل، معلوم ن  یمرو  اتیبر خلاف روا   همچنین در خصوص این روایات،است.  
به   یاله  تیها گسترش هدا باشد و ممکن است مراد از آن  یکه مراد از اشراق نور، نور ظاهر 

 باشد.واسطۀ امام قائم )عج( 
شرقت الْرض بنورکم« آمده  أممکن است گفته شود در زیارتِ جامعه کبیره نیز تعبیر »

 اند. در پاسخ باید گفت:دهد مقصود از ربّ در آیه همان اهل بیتکه نشان می 
تفسیرِ   معنای  به  لزوماً  قرآنی  تعبیر  یک  کارگیری  به  می  قرآن اولًا  و  صرفاً  نیست  تواند 
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توان سه نمونه  گرفتن و تقلید در لفظ باشد بدون ارتباط مفهومی. برای این نوع استفاده می وام
 ذکر کرد: 

عَظِ ک  یتَنِ یالَ ی»  عبارت  فَوْزًا  وزَ  فَأَف  مْ  مَعَه  )النساءینْت   عنوان سخن    قرآندر    ، ( 73  /مًا«  به 
است رفته  کار  به  مذموم  معنای  در  و  ازاما    ،منافقان  روایتی  رضا    در  بن    (ع)امام  ریان  به 

بابویه،  ابنکند این جمله را بگوید )را یاد می  (ع)شبیب توصیه شده که هر گاه امام حسین  
الرضایع این رو در زیارت 300/  1،  ون أخبار  از  امام حسین  نامه( و  با تغییر   (ع )های  نیز 

امل  ک   قولویه،ابن  ؛314/  9،  ی افک الکلینی،  ضمیر از غایب به مخاطب به کار رفته است )
 (.237،  213، 200، اراتیالز 

ونا إِلَ یانَ خَ ک»لَوْ    عبارت  سخن کافران است، اما در    قرآن( در  11  /هِ« )الْحقافیراً ما سَبَق 
امام   از  )کلینی،  عبارت همین    (ع)  صادقروایتی  است  گرفته شده  کار  به  مثبت  معنای    در 

 (.391/ 9 ،یالکاف

خطاب به   (ع)سخن حضرت یوسف    قرآن( در  42  /« )یوسفکعِنْدَ رَب    ی رْن ک جمله »اذْ 
از   امیرالمؤمنین    ،پادشاه مصر است  «کربّ »زندانی است و مقصود  از زیارات  اما در یکی 

امیرالمؤمنین    (ع) به  معنای خداوند    (ع)همین جمله خطاب  به  آن  در  ربّک  و  رفته  کار  به 
أَدْخِلْنِ  وَ  است:  اذْ   کشَفَاعَتِ   یفِ   یمتعال  رَب    یرْنِ ک وَ  ال مشهدی،  ابن)  کعِنْدَ  ، ر یبکالمزار 

319.) 
نور  به  نور ربّ  یعنی  این است که در آن مضاف  تبیین ساده عبارتِ زیارت جامعه  ثانیاً 
اهل بیت )ع( تأویل شده است نه این که ربّ به اهل بیت )ع( تأویل شده باشد. مانند این  
اتّحاد دو مضاف   که گفته شود هدایت خدا و هدایت اهل بیت یک چیزند و این به معنای 

  قرآن الیه )خدا و اهل بیت( نیست. در نمونۀ دیگر به شتری که حضرت صالح )ع( آورد، در  
( و در بسیاری از مصادر عامه  13  /؛ الشمس64  / ؛ هود73  / »ناقة الله« گفته شده )الْعراف

و خاصه، بدان »ناقة صالح« گفته شده؛ در حالی که نویسندگان آن مصادر باوری به الوهیت  
 حضرت صالح )ع( ندارند.

در مقام تأویل این از آیاتی که فتونی  توان جست.  « می لی ربهإیرد  مثال دیگر را در آیۀ »
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مَّ  »سوره کهف است:    87به آن استناد کرده آیه  آیه   ه  ث  ب  عَذ  ا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ ن  هِ   رَد  إِلی ی قالَ أَمَّ رَب 
ه  عَذاباً ن  یفَ  ب   نویسد:استرآبادی می .(100 ،مرآة الأنوار )فتونی، «را کعَذ 

ا مَنْ    ل قوله تعالیی تأو  ی ل فی ده هذا التأوی ؤی ت ما  یر أهل البیباطن تفس  یوجاء ف أَمَّ
مَّ   ه  ث  ب  عَذ  هِ فَ   رَد  إِلییظَلَمَ فَسَوْفَ ن  ه  عَذاباً ن  یرَب  ب  ن  یر المؤمنیرد إلی أمیراً قال قال هو  کعَذ 

راباً أک   یتَنِ یا لَ ی قولیرا حتی کعذبه عذابا نیع ف یعل   تراب و معنی  یعة أب ی من ش  ینْت  ت 
هِ   . (736، اتی ل ال یتأو استرآبادی، صاحبه ) یأ رَب 

»وف است:  کرده  روایت  را  آن  سیاری  او  از  پیش  ولی  نیست  روشن  استرآبادی   یمنبعِ 
هِ فَ ی ث آخر:  ی حد ه  عَذَابًا ن  یرَد  إِلَی رَب  ب  ن صلوات الله یر المؤمنیردّ إلی أمیرًا قال: هو الْوّل  کعَذ 
فیعل وآله  حتّی  یه  رَابِ ک  یتَنِ یالَ یقول:  یعذّبه  ت  أ ینْت   ش  یا  أبیمن  )سیاری،  یعة    تراب.« 

سیاری نیز سند و منبع خود را ذکر نکرده است. سیاری به غلو و ضعف  .  (172  ،القراءات
 . (40، الرجال غضائری،ابن  ؛80،  الرجالنجاشی، حدیث متهم است )

مراد از بازگشت به  نخست آن که  علامه مجلسی دو وجه برای این تأویل بیان کرده است: 
دوم   ربّ بازگشت به کسی باشد که خداوند او را برای حسابرسی خلائق معیّن کرده است.

مراد از ربّ امیرالمؤمنین ع باشد چون خداوند تربیت خلق در علم و کمالات را به او  آنکه  
 .(263/  24، بحار الأنوارمجلسی، محمدباقر، سپرده و حاکم آنان در دنیا و آخرت است )

است.   ابهاماتی  دچار  نیز  معنا  نظر  از  ندارد،  روشنی  سند  که  این  از  گذشته  تأویل  این 
امیرالمؤمنین   و  ابوبکر  با  ارتباطی  و  است  ذوالقرنین  درباره  آیات  معلوم    (ع)ظاهر  و  ندارد 

یابد. اگر مقصود عذاب ابوبکر در دنیا  ارتباط می (ع)نیست چگونه با ابوبکر و امیرالمؤمنین 
شود و اگر مقصود عذاب ابوبکر در است که مصداق روشنی برای آن در تاریخ یافت نمی

گوینده  آیه  ظاهر  در  کیست؟  »نعذّبه«  گوینده  صورت  این  در  است،  رجعت  یا  برزخ 
 .ذوالقرنین است که تناسبی با تأویل ذکرشده ندارد 

نامناسب می به ویژه که لازمه این هم که در باطن گوینده خداوند باشد  این نماید.  اش 
شدیدتر از عذاب خداوند باشد. ضمن این که خداوند از    (ع) است که عذاب امیرالمؤمنین  

به عنوان ربّ ابی بکر یاد کند بعید است. از دو حال خارج نیست یا ربّه در   (ع)امیرالمؤمنین 
حمل شده یا در تأویل. در تنزیل که قابل قبول نیست و با سیاق    (ع)تنزیل بر امیرالمؤمنین  
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آیات و ظاهر کلمات و انصراف لفظ ربّ به خداوند تناسب ندارد. بنابراین در تنزیل مقصود  
بر  توان پذیرفت که کلمهخداوند است و در نگاه توحیدی نمی تنزیل و ظاهرش مطابق  ای 

با    (ع)ذات خداوند باشد و در تأویل بر امیرالمؤمنین   دلالت کند. همچنین قرائت »ترابیّاً« 
 فواصل آیات سازگار نیست. 

 شده و تفسیر غیر مأثور تصحیفروایت  (2ـ3
»ربّ« برخ  واژۀ  اصیلش،  متن  در  امام،  به  »ربّ«  تأویل  با  باورمندان  استنادات  از  ی 

آن  از  برخی  و  شده  تصحیف  تعبیر  بدین  بعداً  و  )ع(  نیامده  امامان  به  منتسب  اساس  از  ها 
 نشده است.

البصائر عن سلیم بن قیس عن علی )ع( أنه قال فی حدیث له فی  ینویسد: »وففتونی می 
( به«  الْرض  یسکن  الذی  الْرض  رب  أنا  الأنوار،  فتونیالرجعة:  نسخه  (.  99  ،مرآة  در 

نیز در حدیثی از سلیم بن قیس از قول پیامبر )ص( در توصیف امیرالمؤمنین   مشارقچاپی  
 (. 305، نیقیمشارق أنوار ال« )برسی، نهاکوهو ربّ الْرض وس)ع( آمده است: »

وَ دَب  در مختصر البصائر از کتاب سلیم چنین نقل شده است: » رْضِ   ه 
َ
ذِ   الْْ ن   کتَسْ   یالَّ

رْض  بِهِ 
َ
« و در پاورقی توضیح داده شده که در برخی نسخ »ربّ« و در مصدر »زرّ« آمده  الْْ

البصائر حلی،  )است   »زرّ الْرض« (147،  مختصر  کتاب سلیم  از نسخ  در چند موضع   .
)هلالی است  سلیم  ،آمده  نعمانی،  857،  734،  729،  686،  563/  2،  کتاب  ، بة یالغ؛ 

کتاب  (. در منابع دیگر نیز همین تعبیر در روایات مختلف آمده است )نمونه: عصفری،  83
العصفر   یأب فراتیتفس؛ کوفی،  140،یسعید عباد  کلینی،  351،  ر  ؛ 703/  2،  یالکاف؛ 

 (. 47/ 1، الإرشادمفید، 

 در یکی از این احادیث، معنای زرّ الْرض به روشنی بیان شده است:
هِ   اللَّ ول   رَس  إِن  )ص(قَالَ  لْدِ   یواثْنَ   ی :  و  مِنْ  عَلِ یوأَنْتَ    یعَشَرَ  رْضِ   یا 

َ
الْْ  یعْنِ یــ    زِر  

وجِبَالَهَا تَسِ ــ    أَوْتَادَهَا  أَنْ  رْضَ 
َ
الْْ ه   اللَّ أَوْتَدَ  بِأَهْلِهَایبِنَا  مِنْ خَ  عَشَرَ  الِاثْنَا  ذَهَبَ  فَإِذَا   ،

لْدِ  رْض  بِأَهْلِهَا، ولَمْ یو 
َ
وای، سَاخَتِ الْْ  (.703/ 2، یافک ال« )کلینی، نْظَر 
سورۀ انسان به امیرالمؤمنین )ع( است؛ فتونی برای   21مثال دیگر، تفسیر »ربّ« در آیۀ  
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کرده استناد  آیه  بدین  )ع(  امیرالمؤمنین  به  ربّ  »  21  ۀآی  ،تأویل  انسان:  ثِ یعَالِ سوره  مْ  اب   یه 
ورًا  طَه  شَرَابًا  مْ  ه  رَب  مْ  وَسَقَاه  ةٍ  فِضَّ مِنْ  أَسَاوِرَ  وا  ل  وَح  إِسْتَبْرَقٌ  وَ ضْرٌ  خ  سٍ  نْد  مرآة  فتونی،  )  «س 

 . (99 ،الأنوار
مْ: هو السید محمد المیم« ) ه  مْ رَب  الرسالة  در یکی از منابع نصیریه آمده است: »وَسَقَاه 

یة مْ  تَعَالَی قَوْلِهِ  رِ ی تَفْسِ  یفِ  وَجَاءَ نویسد: »شهرآشوب میابن .  (75، النور مْ  وَسَقاه  ه   یعْنِ ی رَب 
مْ یسَ   عِنْدَ  یرْنِ ک اذْ  تعالی  قوله دیالس  بمعنی الرب  أن علی لیوالدل  طَالِبٍ  ی أَبِ  بْنَ  یعَلِ  دَه 

شهرآشوب این تفسیر  ابنظاهراً  .  (162/  2،  طالب یأب آل مناقب شهرآشوب،  ابن)  «کرَب  
مناقب  از منابع  روض الجنانزیرا ابوالفتوح از اساتید او و  ؛گرفته است روض الجنانرا از 

که جرجانی  چنان   ؛است و عبارت او به عبارت ابوالفتوح بسیار نزدیک است  آل ابی طالب
 (. 461/ 10 ،الأذهان جلاءجرجانی،  برگرفته است ) روض الجناننیز همین تفسیر را از 

  :نوشته استابوالفتوح رازی  
مْ وَسَق  مْ   اه  ه  از    همه  هک   رد ک   او  با  اضافت  آن  برای  و.شانیا  خدای  را  شانیا   دهد  آب  رَب 

د ی»ربّ« س   ه مراد بهک اوست از خلق او و به امر او و اباحت او. قول دگر آن است  
شان را آب دهد یاــ    ه السلامیعلــ    طالب  یدهم علیّ بن أب یعنی سقاهم س یاست،  

أب یس  بن  دل   ی دشان علیّ  و  آنیطالب.  بر  به معنی س   ه کل  قوله  ی»ربّ«  آمده است،  د 
ف ذْ یسورة    یتعالی  ا  رَب    یرْنِ ک وسف:  فَ کدیأی عند س   ک عِنْدَ  وقوله:  خَمْراً    یسْقِ ی،  ه   رَبَّ

س  ا  ده.یأی  باشد، یبر  ساقی  او  قول  متظاهر   ن  مخالف  و  مؤالف  جهت  از  اخبار  و 
  داده باشد و حق   وثر خواهد بودن... و بر قول عامّۀ مفسّران او آبک ه او ساقی  ک است  

ابوالفتوح تر )غیتر است و در منقبت بلق ین لایت ایاقت آیدهندۀ او و به س تعالی آب
 . (88-87/ 20، روض الجنانرازی، 

وَسقاهم  قوله: یف است علی نیالمؤمن ریام ساقی حوض » نویسد: در جای دیگر نیز می
هم شَراباً طَهورا«   ( که صراحت ندارد مقصود  430/  20،  الجنان روضابوالفتوح رازی،  )رَب 

 باشد.  )ع( تطبیق ربهم بر امیرالمؤمنین
معلوم نیست ابوالفتوح این قول را از چه کسی نقل کرده است. به هر حال همان طور که 

در سورۀ  آیه    یژه کهبه و  ؛ابوالفتوح تذکر داده است این برداشت از سیاق آیه دور استخود  
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است و او خود در ضمیر هم لحاظ   )ع(  و اهل بیتش  (ع)خود امیرالمؤمنین    ۀ دربارانسان و  
 شده پس چطور فاعل سقایت و مصداق ربّهم خود او باشد؟

 برداشت نادرست از موضع تأویل (3ـ3
عبارت  شده،  مطرح  )ع(  امامان  به  تأویل »رب«  شواهد  عنوان  به  که  مواردی  از  برخی 
است از متونی که در آن صریحاً »ربّ« به اهل بیت )ع( تفسیر یا تأویل نشده، اما فهمندۀ  

آیه  را که دربارۀ  با متن، تفسیری  به واژه در مقابل متن متن در هنگام مواجهه  آمده، واژه  ای 
اصلی گذاشته و گاه در این تطبیق خلط کرده و از آن چنین برداشت کرده که »ربّ« به یکی 

 از اهل بیت )ع( تفسیر یا تأویل شده است.
ز یکی دیگر اتوان یافت.  « میأن لهم قدم صدق عند ربهم یک نمونه از این موارد را در »

اسِ عَجَبًا ک أَ : »این آیه استبه عنوان تأویل ربّ به رسول خدا )ص( ذکر شده    آیاتی که انَ لِلنَّ
ذِ یأَنْ أَوْحَ  رِ الَّ بَش  اسَ وَ مْ أَنْ أَنْذِرِ النَّ لٍ مِنْه  هِمْ قَالَ  ینَا إِلَی رَج  مْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَب  لَه  وا أَنَّ  نَ آمَن 

بِ کالْ  ونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ م   البته فتونی از این آیه یاد نکرده است.. (2 /)یونس  « نٌ یافِر 
 در تفسیر این آیه آمده است: 

إِبْرَاهِ   یعَلِ  أَبِ یبْن   عَنْ  بْنِ عِ یمَ،  ادِ  حَمَّ عَنْ  إِبْرَاهِ سییهِ،  عَنْ  الْ ی،  مَرَ  بْنِ ع  نْ یمَانِ یمَ  ، عَمَّ
:ک ذَ  هِ عَلَ   یعَنْ أَبِ   رَه  لَام  فِ یعَبْدِ اللَّ هِ تَبَارَ   ی هِ السَّ ذِ وَتَعَالی  کقَوْلِ اللَّ رِ الَّ بَش  وا أَنَّ ی: »وَ نَ آمَن 

قَدَمَ  مْ  »  لَه  فَقَالَ:  هِمْ«  رَب  عِنْدَ  هِ صِدْقٍ  اللَّ ول   رَس  وَ  عَلَ   ه  ه   اللَّ ی  ) یصَلَّ وَآلِهِ«  کلینی،  هِ 
 . (801/ 15، یالکاف

قمی، عیاشی نیز آمده است )تفسیر  علی بن ابراهیم و    منسوب به  این روایت در تفسیر
 (.120/ 2، التفسیر  عیاشی، ؛308/ 1، یتفسیر القم

قدم است:  داده  احتمال  سه  »هو«  ضمیر  مرجع  درباره  مجلسی    .ربّ و    الذین،  علامه 
در   پیشنهاد کرده است.  این سه فرض، چند وجه  از  هر یک  در  معنای حدیث  برای  سپس 

ون الإسناد إلی الرب  یکمال، أو  کرباهم بالعلم وال   ی الذ  ی»أ  :فرض سوم احتمال داده است
قب ما  یمن  الملویل  إلی  )یمما    ک سند  جنابه«  مقربو  بأمره  محمدباقر،  فعله  مرآة  مجلسی، 

 (.542/  26، العقول

ملا صالح مازندرانی وجه نخست را ترجیح داده است. او وجه دوم را به جهت این که  
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ر»مخاطب   پیامبر    «بَش  می  (ص) خود  بعید  میاست  نیز  سوم  وجه  نقد  در  نویسد:  داند. 
أنّ  الربإعوده    »والظاهر  أنّ ــ    لی  ربّ باعتبار  واله  بالعلم  الرب  إجوز  یلا  ــ    مال ک اهم  ذا  إذ 

،  یافک شرح المازندرانی،  علم« )ی لا اللّه عز وجل واللّه  إراد به  یلی العباد لا  إف  یضأ طلق وأ
الله    .(498/  12 رسول  خود  مخاطب  که  این  به  توجه  از    (ص)با  مقصود  که  این  است، 

 خود ایشان باشد با سیاق آیه نیز چندان سازگار نیست. «ربّهم»

ت به ذهن برسد که مقصود تطبیق »رجل« بر پیامبر ص باشد ساین احتمال نیز ممکن ا
که مخاطب فعل »بشّر« است. چنان که در تفسیر قمی پیش از نقل این حدیث آمده است:  

مْ   نا إِلییأَوْحَ » لٍ مِنْه  . البته از این  (308/  1،  یر القمیتفسقمی، )   («ص)رسول الله    یعن ی  رَج 
این   که  احتمال   عبارت جهت  این  نیامده،  عمر  بن  ابراهیم  از  حماد  روایت  خود  در  آیه 

 شود.تضعیف می 
می  نظر  به  همه،  این  زیرا  با  باشد؛  صدق«  »قدم  ضمیر،  مرجع  آیه  رسد  این  در  چه  آن 

معنای آن   ۀ نیازمند توضیح و تفسیر است همین تعبیر »قدم صدق« است و از دیرباز دربار
ه  یوأبوعبدالله عل  ید الخدریقال أبوسع»نویسد:  شیخ طوسی می همچنین    بحث بوده است.

معناه   الله علأالسلام:  لهم شفین محمدا صلی  وآله  القیع  یه  المرویوم  اب  یامة، وهو    یعن 
عل السلامیعبدالله  نک:  333/  5،  التبیانطوسی،  )  «ه  نیز  البطبرسی،  ؛  /  5،  انیمجمع 

أبشهرآشوب،  ابن؛  134 آل  خوبی 165/  2  ،طالب  یمناقب  به  طوسی  شیخ  نقل  این   .)
 دهد. را نشان می یالکافمفهوم حدیث 

این،   بر  »ابنافزون  آیۀ  دربارۀ  که  کرده  روایت  )ع(  امیرالمؤمنین  از  قدم  مردویه  م  لَه  أَن 
د  »:  اند«، گفته صدق عِنْد رَبهم حَمَّ م  یشَفِ   )ص(م  ،  الدر المنثورسیوطی،  )  «امَةیوْم الْقِ یع لَه 

این تفسیر در بین متقدّمان مشهور بوده است. حسن بصری، زید بن اسلم، بکار  .  (629/  7
مقاتل بن حیان همگی با عباراتی مشابه روایت مورد بحث،  و  بن مالک، ابو سعید خدری،  

پیامبر   به  را  البخار بخاری،  اند. )تفسیر کرده   (ص)قدم صدق  ابی ابن؛  72/  6،  یصحیح 
 . (630-629/ 7، الدر المنثور؛ سیوطی، 1924-1923/ 6، تفسیر القرآن العظیمحاتم، 

وهٌ  ۀ »رجب برسی، »ربّ« در آی« است.  الی ربها ناظرة مثال دیگر آیۀ » ج  وْمَئِذٍ ناضِرَةٌ.  یو 
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ها ناظِرَةٌ   إِلی . (302،  نیقیمشارق أنوار البرسی،  را به محمد و علی تفسیر کرده است )  «رَب 
جعفر بن منصور  لی ربها ناظرة یعنی امیرالمؤمنین« )إ»  گوید:جعفر بن منصور الیمن نیز می

 . (44، الکشفالیمن، 
ی ضعیف السند در  اما ممکن است از روایت ت،در این باره روایت صریحی در دست نیس

فقراء شیعه   ، روایت  بر پایۀ اینچنین برداشتی شود.  ماهیار  ابنبه نقل از کتاب    تأویل الیات
نگاه کنند و خداوند به آنان اجازه    ( ص)خواهند که به روی محمد  در قیامت از خداوند می

خدا  می  رسول  که  ادامه    (ص)دهد  در  کنند.  زیارت  » را  وهٌ  آیۀ  ج  إِلی یو  ناضِرَةٌ.  ها    وْمَئِذٍ  رَب 
 .(716، الظاهرة اتی ل ال ی تأو استرآبادی، ناظِرَةٌ« بر این معنا تأویل شده است )

بر محمد   روایت، »ربّ«  این  در  که  داشت  توجه  زیارت   (ص)باید  بلکه  تطبیق نشده، 
به منزله زیارتِ خداوند دانسته شده است؛ چنان که بیعت با رسول خدا    (ص)رسول خدا  

امام    معتبری از  بیعت با خدا و اطاعت از او است. در روایت  ۀو اطاعت از او به منزل   (ص)
 . (116-115/ 1، ون أخبار الرضایعبابویه، ابناین معنا به تفصیل بیان شده است ) (ع)رضا 

به   تحفة الإخوان مؤید این برداشت، آن است که همین روایت با کمی تفاوت متنی در  
ای هست که تأویل »ربّ« در آیه به پیامبر  ماهیار آمده و در آنجا پس از آیه افزوده ابننقل از  

وهٌ  کند: »... و)ص( را دشوار می  ج  ها ناظِرَةٌ    وْمَئِذٍ ناضِرَةٌ إِلییهو قوله تعالی و  إلی نور    یعنیرَب 
 (. 539/ 5،  البرهان...« )بحرانی، ربها

در حدیثی از ابوبصیر از امام صادق « است.  أحدًا بعبادة ربه    ک لا یشرنمونۀ دیگر نیز »
أَحَدًا   ک شْرِ یوَلَا  »در تفسیر    (ع) هِ  رَب  خِذْ مَعَ وَلَا یلَا  »( آمده است:  110کهف:ال )  «بِعِبَادَةِ  ةِ یتَّ

وَلَا  دِ  حَمَّ م  غَ یآلِ  وَوَلَا یةَ  أَشْرَ یرِهِمْ  فَمَنْ  الِح   الصَّ الْعَمَل   م   ه  أَشْرَ   ک ت  فَقَدْ  هِ  رَب  تِنَا  یبِوَلَا   ک بِعِبَادَةِ 
ؤْمِنِ یفَرَ بِهَا وَجَحَدَ أَمِ ک وَ  ه  وَوَلَا  (ع)نَ یرَ الْم  ...« )یحَقَّ  . (47/ 2، یر القمیتفسقمی، تَه 

اثباتِ تأویل رب به اهل بیت     استناد کرده است )فتونی،   ( ع)فتونی به حدیث بالا برای 
الأنوار بیت    ، (99  ،مرآة  اهل  بر  بالا رب  روایت  در  است  روشن  که  حالی  تطبیق   (ع)در 

نشده بلکه شرک در ولایت مساوی با شرک در عبادت خدا دانسته شده است. همین مضمون  
امام صادق   از  از سماعة بن مهران  آیه    نیز  (ع )در روایت دیگری  این  آمده است:  در تفسیر 
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لعل ی»التسل ف  ک شریلا    یم  ل   الخلافة  یمعه  ذل یمن  أهله   کس  من  هو  ولا  عیاشی، )  « له 
 .است مرتبط یکدیگر با  دو آن  ومیراث ابوبصیر راویانِ  از سماعه .(353/ 2، التفسیر 

 یکی دیگر از مستندات فتونی )فتونی،« است.  کفروا بربهمباز مثال دیگر از همین قبیل »
ذِ آیۀ »(  100  ،مرآة الأنوار الَّ مْ  کنَ  یمَثَل   ه  أَعْمال  هِمْ  بِرَب  وا  بِهِ الر  کفَر  تْ  وْمٍ ی  یح  فِ ی رَمادٍ اشْتَدَّ

لَمْ  »  « است که در تفسیر آن آمده است:عاصِفٍ  مَنْ  بِوَلَا یقَالَ  أَمِ یقِرَّ  ؤْمِنِ یةِ  الْم  بَطَلَ یرِ  نَ ع 
ه این تفسیر منسوب به معصوم نیست و در عین حال    .(368/  1،  یر القمیتفسقمی،  )  «عَمَل 

امیرالمؤمنین  تنها نشان می  انکار ولایت  نه آن که  هم می   (ع)دهد کفر به خدا، شامل  شود 
 تأویل شده باشد.  (ع)»ربّهم« بر امیرالمؤمنین 

« دسته  این  از  مثال  لکنودإآخرین  لربه  الانسان  است.  ن  ششم  «  آیۀ  ذیل  در  استرآبادی 
می روایتی  عادیات  »ربّ«دانسته سورۀ  موهِم  که  است:  آورد  )ع(  علی  امام  رو»شدن    ی وَ 

هِ عأ  ابن حْمَنِ بْنِ کثِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّ انَ عَنْ عَبْدِ الرَّ  فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ   ورَمَةَ عَنْ عَلِی بْنِ حَسَّ
هِ   لِرَب  نْسانَ  الْإِ المؤمنینإِنَّ  اَمیرِ  بِولایةِ  الکَفور  قالَ  ال ی تأو استرآبادی،  )  « لَکَنودٌ    ات یل 

 . (813، الظاهرة 
روایت   این  مصدر  است  باطنممکن  باشد.   تفسیر  اورمه  بن  محمد  به  منسوب 

میابن اورمه  بن  محمد  دربارۀ  قمیغضائری  که  کردهگوید  متّهم  غلو  به  را  او  اما  ها  اند، 
حدیث او پاکیزه است و فسادی در آن نیست و توقیعی از امام هادی )ع( در دفاع از او را نقل  

اش  اعتمادیغضائری در میان مدخل او، از بیابنآورد.  کند و حکایت در دفاع از او میمی 
النفس   یتضطرب ف  هینسب إل یا  ئً یت شیو ما را گوید: »اورمه می ابنبه    تفسیر باطنبه نسبت  

ف أوراقً إلّا  الباطن  یتفس  یا  ،  الرجالغضائری،  ابن)  «هیثه وأظنها موضوعة علی ق بحدیلیوما  ر 
نسب  یتابا  ک   تبه صحاح إلّا ک وگوید: »ن انتساب این اثر می بود(. نجاشی نیز از مشکوک 93

فإنه مخلط یترجمته تفس  هیإل  الباطن  (. علی بن حسان هاشمی 329،  الرجال« )نجاشی،  ر 
و   شده  غلو  به  متّهم  و  دربارۀ ابنتضعیف  الباطن    غضائری  »تفسیر  گفته:  من یلا  او  تعلق 

بسبب  )الإسلام  »تخلیط« 77،  الرجالغضائری،  ابن«  را  کتاب  این  تمام  نیز  نجاشی  و   )
(. عبد الرحمن بن کثیر هاشمی نیز تضعیف و متّهم به  251،  الرجالدانسته است )نجاشی،  
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 (. 234، الرجالوضع شده است )نجاشی، 
نظر می  به  گفته شد،  آنچه  پایۀ  اورمه بر  بن  به محمد  این حدیث  انتساب  به  نتوان  رسد 

علاوه بر    اعتماد کرد و انتساب آن به امام صادق )ع( نیز با مشکلات بیشتری مواجه باشد.
کفر  دهد که  نشان می ندارد و تنها    (ع)تطبیق ربّ بر امیرالمؤمنین    این روایت، دلالتی بر   این،

 مصداق ناسپاسی از خدا است.  (ع)به ولایت امیرالمؤمنین 
ربوبیت   بر  دلالتش  نه  صدورش،  )اصلِ  روایت  این  اصالت  برای  مؤیدی  البته 
از  برخی  مطابق  که  شده  واقع  عادیات  سورۀ  در  آیه  این  هست:  دست  در  امیرالمؤمنین( 

ها دربارۀ جهاد امیرالمؤمنین )ع( در غزوۀ ذات السلاسل نازل شده است  روایات و گزارش
القم)قمی،   فرات؛ کوفی،  439-434/  2،  ی تفسیر  مفید،  603-591،  تفسیر  ، الإرشاد ؛ 

طوسی،  162-165،  117/  1 استرابادی،  407،  یالأمال؛  الظاهرة؛  الیات  -811،  تأویل 
از  813 نقل  به  نک:  ابن،  نیز  الأعمالبابویه،  ابنماهیار؛  مطابق 125،  ثواب  همچنین   .)

آیۀ  لَ »  روایتی،  هِ  لِرَب  نْسَانَ  الْإِ ودٌ کإِنَّ  امیرالمؤمنین  ن  با  که  نازل شد  مکیده  بن  حارث  دربارۀ   »
 (. 597، تفسیر فرات)ع( در جنگ به مبارز برخاست )کوفی، 

در نقل دیگری نیز آمده که عمرو بن عاص پیش از امیرالمؤمنین )ع( به این سریه فرستاده  
شده بود و منهزم شد. پس از آن امیرالمؤمنین )ع( به این سریه فرستاده شدند. هنگامی عمرو  
مانع  کرد  تلاش  و  ورزید  حسد  ایشان  بر  رسید،  خواهد  پیروزی  به  )ع(  علی  که  دانست 

د و آیۀ ششم آن در شأن عمرو  پیروزی شود. پس از پیروزی علی )ع(، سورۀ عادیات نازل ش
نْسانَ   إِنَّ   فَقَالَ   لَه    حَسَداً   لِعَلِیٍّ   حَسَدَه    وَجَعَلَ »بود:   هِ   الْإِ ودٌ   لِرَبِّ ود    لَکن  ود    وَالْکن  یعنی ؛  «الْحَس 

  عاص   به   عمرو  حسد[  منزلۀ  به ]  را  علی  به   نسبت  عاص  بن  عمرو   حسد  داد  قرار[  خداوند]
. است  »کنود«  پروردگارش  به   نسبت  انسان:  فرمود  پس[.  خدا   خودِ ]=    خودش  به  نسبت

(. این نقل نیز به  168-167/ 1، الخرائج والجرائح )راوندی،  است حسود معنای به »کنود«
دهد که مقصود از »ربّ« در آیه، خداوند است و تنها حسد بر امیرالمؤمنین  روشنی نشان می 

 )ع(، حسد بر خداوند تلقّی شده است.
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 نتیجه
به اهل بیت )ع(، در سدۀ دوم ــ    همچون دیگر صفات خداوندــ    تأویل یا تفسیر »رب«

های تندی مواجه شده  های غلات بوده و از سوی امامان با واکنشبه بعد مورد علاقۀ گروه 
در   )نه   قرآناست.  خدا  در کلام  خاص، »رب«  فضایی  در  اندکی  بسیار  موارد  جز  کریم، 

برای   مجوّزی  هم  محدود  موارد  آن  است.  نشده  گفته  الله  غیر  به  مشرکان(  از  منقول  کلام 
مالک به  معنای »رب«،  اگر  نیست.  تأویل رب  در  مالکیت(  توسعه  در حین  تدبیر  )و  بودن 

معنای باشد، چنین  داشته  بود؛  توجیه   یبازگشت  )ع( نخواهد  بیت  اهل  به  گر اطلاق »رب« 
ها نیست و دو روایت از امام رضا )ع(  زیرا دلیلی بر مالکیت اهل بیت )ع( نسبت به انسان

کند. روایات اندکی که در دلالتش  صریحاً مالکیت اهل بیت )ع( نسبت به مردمان را رد می 
امامان  به  انتساب  قابل  قابل توجّهی ندارد و  اسناد  نباشد،  بر ربوبیت اهل بیت )ع( خدشه 
)ع( نیستند. دربارۀ روایات دیگری هم ادعا شده که دلالت بر ربوبیت اهل بیت )ع( دارند  

   های قابل توجّهی وارد است.ها بر این مطلب خدشه که در دلالت آن
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، قم، کنگرۀ  معرفة حجج الله علی العباد  یالإرشاد فمفید، محمد بن محمد بن نعمان،   ـ75
 ق.1413شیخ مفید، 

نعمان،   ـ76 بن  محمد  بن  محمد  کوشش،  ی الأمالمفید،  علی  به  و  استادولی  اکبر  حسین 
 ق.1413غفاری، قم، جامعۀ مدرسین، 

عبد الله محمود شحاته، بیروت،    به کوشش،  تفسیر مقاتل بن سلیمان مقاتل بن سلیمان،   ـ77
 ق. 1423، یدار إحیاء التراث العرب

) ـ78 الله  فتح  دیدگاه  ش(،  1400نجارزادگان،  از  شرک  و  توحید  آموزه  تطبیقی  بررسی 
یقین  .، تهران: سمت، اولمفسران فر

الله ـ79 فتح  زهر،    و  نجارزادگان،  میلانی،  چیست»بابااحمدی  درباره  مفسران  آرای    یبررسی 
 .ش1400، بهار و تابستان  26مارۀ ش، قرآن شناخت ، «ربوبیت و الوهیت فرعون

موسی شبیری، قم، جامعۀ مدرسین،    به کوشش،  ی رجال النجاشنجاشی، احمد بن علی،   ـ80
 ش.1365

ابراهیم،   ـ81 بن  محمد  کوشش،  الغیبةنعمانی،  صدوق،  علی  به  نشر  تهران،  غفاری،  اکبر 
 ق.1397

قیس،   ـ82 بن  سلیم  الهلال هلالی،  قیس  بن  سلیم  انصاری  یکتاب  محمدباقر  کوشش  به   ،
 ق.1405زنجانی خوئینی، قم، الهادی، 

  ق.1421، بیروت، مؤسسة الرسالة، السنن الکبرینسائی، احمد بن شعیب،  ـ83
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